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 چکیده:
های علوم رایج در قرون میانی ترین شاخهدرمانی از مهمط  سنتی و دانش دیاهزمینه و هدف: 

در متون ادبی، بویژه شعر فارسی داشته است. در میان مکات  ای اسرلامی بوده و بازتاب دسترده 

دیری دسترده از معارف علمی، و بهره« شعر فنی»شعری، سبک رذربایجانی به سب  درایش به 

ای مناسر  برای انعکاس مفاهیم پزشرکی و دارویی فراهم رورده است. شاعران این سبک،   زمینه

ها، مضررامین دیری نام دیاهان دارویی و خوای درمانی رنبویژه خاقانی، نمامی و بیلقانی، با بکار

هدف  .ها مسرتلزم رشنایی با دانش ط  سنتی است اند كه درک رنای رفریدهپیچیده و چندلایه

یافته در شعر شاعران های درمانی بازتاباین پژوهش بررسری و تحلیل داروهای دیاهی و شریوه  

  و احاطه رنان بر خوای دارویی دیاهان و سررربرک رذربرایجانی و تبیین میزان رداهی، تسرررل  

 .كاربردهای درمانی رنهاست

تحلیلی انجام شده است. ابتدا ابیات  –ای و با روش توصیفیاین تحقیق به شیوه كتابصانه روش:

مرتب  با دیاهان دارویی و درمان بیماریها از دیوان شراعران شاخص سبک رذربایجانی استصراج  

رمده با منابع معتبر ط  سنتی اسلامی رررر ایرانی و پژوهشهای های بدسرت دردید، سر س داده 

  .درمانی تطبیق و تحلیل شدنوین در حوزه دیاه

شاعران سبک رذربایجانی از شناختی دقیق و فراتر از رداهی عمومی نسبت هش: های پژویافته

اند و این دانش را رداهانه در خدمت های درمان برخوردار بودهبه دیاهان دارویی، مزاجها و شیوه

 اند.های هنری قرار دادهپردازی، تشبیه و استعارهمضمون

كرشده در اشعار و دزارشهای منابع ط  تطابق چشمگیر میان خوای دارویی ذ :گیریهنتیج
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Traditional medicine and herbal medicine 
were among the most important branches of popular sciences in the Islamic 
Middle Ages and were widely reflected in literary texts, especially Persian 
poetry. Among the poetic schools, the Azerbaijani style, due to its tendency 
towards "technical poetry" and extensive use of scientific knowledge, has 
provided a suitable background for reflecting medical and pharmaceutical 
concepts. Poets of this style, especially Khaghani, Nezami, and Beylghani, have 
created complex and multi-layered themes by using the names of medicinal 
plants and their therapeutic properties, the understanding of which requires 
familiarity with the knowledge of traditional medicine. The aim of this study is 
to examine and analyze herbal medicines and therapeutic methods reflected in 
the poetry of Azerbaijani poets and to explain their level of awareness, mastery, 
and mastery of the medicinal properties of plants and their therapeutic 
applications. 
METHODOLOGY: This research was conducted using a library method and a 
descriptive-analytical method. First, verses related to medicinal plants and the 
treatment of diseases were extracted from the Divan of prominent Azerbaijani 
poets, then the obtained data were compared and analyzed with reliable 
sources of traditional Islamic-Iranian medicine and modern research in the field 
of herbal medicine. 
FINDINGS: Azerbaijani poets had a precise knowledge that went beyond 
general awareness of medicinal plants, temperaments, and treatment 
methods, and they consciously used this knowledge to serve thematic 
development, similes, and artistic metaphors. 
CONCLUSION: The remarkable correspondence between the medicinal 
properties mentioned in the poems and reports from traditional medicine 
sources indicates a deep connection between the poetry of this period and the 
medical knowledge and common therapeutic experiences of the time. 
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 مقدمه. 0

ای از دانشررها، باورها و شررناختی، بلکه ریینهزیباییتنها عرصررج رفرینشررهای های میانه نهادبیات فارسرری در سررده

ایرانی اسررت. در این میان، پیوند میان شررعر و علوم دونادون، از جمله  –نمامهای فکری رایج در تمدن اسررلامی

ج زبان غالباً با دانشهای زماننجوم، فلسرفه، كلام و بویژه ط ّ سنتّی، جایگاهی برجسته دارد. شاعران بزرگ فارسی 

. یکی اندكرده صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ررار خود منعکساند و این رداهی را بهخود رشنایی عمیق داشته

های درمانی در شعر فارسی است كه هم در ی داروهای دیاهی و شیوهاز نمودهای مهم این پیوند، حضور دسترده

از هزاران سال پیش تمدنهای كهن  های معنایی و نمادین شرعر قابل بررسری اسرت.   سرطح واژدانی و هم در لایه 

های درمان طبیّعی ن دارویی به مداوای بیماران با روششراهد طبیّبان حاذقی بوده كه از طریق شرناسررایی دیاها  

است، از همین رو متصصصان اند. ایران نیز كه دارای تمدنی دیرینه است و به این امر اهتمام ویژه داشتهاقدام كرده

زیررادی را در خود پرورش داده و امروزه نیز عررالمرران زیررادی بررا احرراطرره برره این علم كهن برره درمرران طبیّعی 

 (.4: 4395ند)اودی، مشغول

نمیری برخوردار است كشور ایران به لحاظ دیاهان دارویی و دنجینج فرهنگ مکتوب در این مورد از توانمندی كم

میرسرد كه سره هزار دونج رن بومی و اختصرراصی    های دیاهی در رن به حدود ده هزار دونهو به قولی تعداد دونه

ه در هایی كهی در كشرور ایران است. شایان ذكر است كه تعداد دونه میباشرد و همین بیانگر غنی بودن فلور دیا 

علی بن عباس  های دیاهی در كل اروپا بیشرررتر اسرررت. محمد بن زكریای رازی،ایران رویش دارند از تمام دونه

 سرینا، ابن مندویه، ابن هندو، بهاءالدوله رازی و سرید اسرماعیل جرجانی چند نمونه از دانشمندان   مجوسری، ابن 

شده های معتبر كشورهای غربی تدریس میمشهور ایرانی هستند كه كتابها و ررار رنان تا چندین دهه در دانشگاه

 (.64: 4394است.)حاجی رخوندی، 

سرربک رذربایجانی، كه با شرراعرانی چون خاقانی شررروانی، نمامی دنجوی، مجیر بیلقانی و اخسرریکتی شررناخته   

شترین تراكم واژدان علمی، اصطلاحات فنی و اشارات تصصصی را در خود میباشد، از جمله سبکهایی است كه بی

پایان خویش علاوه بر تحول شاعران این دوره با ذهن خلاق ، فکر پویا و دنجینه علوم ومعارف بیجای داده است. 

(. 635: 4343عمیم در مصتصات زبانی و ادبی ، بنیان فکری نوینی در شعر و شاعری خلق كردند )مطلبی، ررش، 

شناسی و نمریج اخلاب های درمان، مفاهیم مزاجدر شرعر این شاعران، نام دیاهان دارویی، داروهای مرك ، شیوه 

وفور دیده میباشرد. رنچه این كاربردها را متمایز میسازد، صرف  ذكر نام دارو یا دیاه نیست، بلکه دقت  چهاردانه به

ت معنایی شعر است؛ امری كه نشان از احاطج عمیق رنان بر شراعر در تناسر  میان خاصریت واقعی دارو و موقعی   

 .مبانی ط ّ سنتّی دارد

ای از پژوهشررهای ادبی پیشررین یا به بررسرری كلی تأریر علوم در شررعر با وجود اهمیت این موضرروع، بصش عمده

وهای در این میان، داراند. هایی پراكنده از كاربرد اصطلاحات پزشکی بسنده كردهاند یا تنها به ذكر نمونهپرداخته

 مند در شرعر شاعران سبک صرورت مسرتقل و نمام  ترین اركان ط ّ سرنتّی كمتر به دیاهی بعنوان یکی از بنیادی

ی استعاری و بلاغی این واژدان تمركز اند. افزون بر این، غال  پژوهشرها بیشتر بر جنبه رذربایجانی بررسری شرده  

كه ریا كاربرد این داروها در شعر بر پایج شناخت علمی و طبی بوده یا اند داشرته و كمتر به این پرسرش پرداخته  

 .صرفاً كاركردی زبانی و تزیینی داشته است

های درمانی در شعر شاعران سبک مسئلج اصلی این پژوهش از همین نقطه رغاز میباشد: داروهای دیاهی و شیوه

این عناصرر صررفاً ابزارهایی برای تصویرسازی شاعرانه و    اند؟ ریارذربایجانی چگونه و با چه كاركردی بازتاب یافته
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ج ی زیسررتای از پیوند عمیق شررعر با دانش ط ّ سررنتّی و تجربهها را نشررانهاند، یا میتوان رنهای لفمی بودهررایه

درمان در جامعج رن روزدار دانست؟ همچنین این پرسش مطرح است كه شاعران یادشده تا چه اندازه از تفاوتهای 

اند و چگونه این رداهی را در بافت شعری خود به ها رداه بودهبار رنمزاجی داروها، موارد مصرف، و حتی ررار زیان

 .اندكار درفته

رو اهمیت دارد كه میتواند تصررویری روشررنتر از جایگاه علم ط ّ دیاهی در فرهنگ پرداختن به این مسررئله از رن

دهد و نشران دهد كه شرعر، در كنار نقش هنری خود، حامل دانشی   های شرشرم و هفتم هجری ارائه   ادبی سرده 

كاربردی و اجتماعی نیز بوده اسررت. افزون بر این، چنین پژوهشرری میتواند به بازخوانی شررعر شرراعران سرربک    

پزشکی ای برای پیوند مطالعات ادبی با تاریز پزشکی و دیاهای كمک كند و زمینهرشتهای میانرذربایجانی از زاویه

 .فراهم رورد

بر این اساس، پژوهش حاضر میکوشد با تمركز بر اشعار خاقانی، نمامی، بیلقانی و دیگر شاعران سبک رذربایجانی، 

ان شده در شعر رنهای درمانی مطرحو با اتکا بر منابع معتبر ط ّ سنتّی، به بررسی دقیق داروهای دیاهی و شیوه

اعران بر دانش درمانی زمانج خویش را رشکار سازد؛ امری كه میتواند ب ردازد و میزان تبحر، دقت و احاطج این شر 

 علمی را تا حدی جبران كند. –خلأ موجود در پژوهشهای ادبی

 . روش تحقیق1

دیری از روش توصیفی رررر تحلیلی انجام ای اسرت و با بهره این پژوهش از نوع كیفی و مبتنی بر مطالعه كتابصانه

راجعه به دیوان شاعران برجسته سبک رذربایجانی، بویژه خاقانی شروانی، نمامی شرده اسرت. در دام نصست، با م  

عصر رنان، ابیات و شواهد شعری مرتب  با داروهای دیاهی، نام بیماریها دنجوی، مجیر بیلقانی و دیگر شاعران هم

وشن ابیات بر دیاهان های درمانی استصراج و دردروری شده است. معیار انتصاب شواهد، تصریح یا دلالت رو شیوه

رمده با استفاده از منابع معتبر ط  های بدسرت در مرحله دوم، داده .دارویی و كاربردهای درمانی رنها بوده اسرت 

الادویه، الابنیه عن حقایق الادویه و سینا، ذخیره خوارزمشاهی، مصزنسنتی اسلامی رررر ایرانی همچون قانون ابن

جدید در حوزه دیاهان دارویی، مورد تطبیق و تحلیل قرار درفته اسررت. در این  ها و پژوهشررهایالمعارفنیز دایرۀ

دوره و بصش، مزاج، خوای دارویی و كاربردهای درمانی دیاهان یادشرده در شرعر با دزارشهای علمی و طبی هم  

 .معاصر سنجیده شده است

شاعران سبک رذربایجانی بر داروهای  های ادبی و پزشکی، میزان رداهی و تسل در نهایت، با تحلیل تطبیقی داده

ضامین ها و مهای درمان بیماریها تبیین شده و نقش دانش پزشکی در شکلگیری تصاویر، استعارهدیاهی و شریوه 

بندیهای تحلیلی ارائه شرررده تا جایگاه شرررعری رنان بررسررری دردیده اسرررت. نتیجه این تحلیلها در قال  جمع 

 .روشنی رشکار شودوند رن با دانش ط  سنتی بهدرمانی در شعر این سبک و پیدیاه

 . پیشینة پژوهش3
بررسی اشعار شاعران قرن ششم هجری »( پژوهشی با عنوان 4154مصباح، پوردرداهی، فرضی و  پاسبان اسلام، )

ای و به شیوۀ اند. در این پژوهش، نویسرنددان با رویکردی كتابصانه انجام داده« در حیطه دیاه دارویی خشرصاش 

های رن )كوكنار، كوک، افیون و تریاک( را در اشعار توصیفی رررر تحلیلی، بازتاب دیاه دارویی خشصاش و فررورده

اج اند. رنان با استصرشراعران برجسرتج قرن شرشرم هجری، از جمله خاقانی، سنایی، انوری و نمامی بررسی كرده    

اند كه شاعران این ها با منابع معتبر ط  سرنتی و مطالعات علمی جدید، نشان داده شرواهد شرعری و تطبیق رن  

رور و پادزهری رن رداهی داشته و این ویژدیها دوره از خوای واقعی دارویی خشصاش، بویژه اررات مسکن، خواب
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اند. نتایج پژوهش حاكی از رن اسرررت كه ار بردههای ادبی، عرفانی و تعلیمی به كپردازیرا ردراهانه در مضرررمون 

دهندۀ كاركرد درمانی واقعی رنها در رن عصر است و مفاهیمی كاربرد افیون و تریاک در شرعر قرن شرشم، بازتاب  

بطور عام در معنای پادزهر به كار میرفته و این امر بیانگر پیوند عمیق شعر فنی این دوره با دانش « تریاک»چون 

 درمانی رایج زمانه است.اهپزشکی و دی

« اسینبررسی و تحلیل خوای دیاهان دارویی از نگاه خاقانی، سعدی و ابن»(، پژوهشی با عنوان 4344دو، )شادی

ای و به روش توصیفی رررر تحلیلی، به بررسی و انجام داده اسرت. در این پژوهش، نویسرنده با رویکردی كتابصانه  

سرررینا، خاقانی و سرررعدی پرداخته اسرررت. بدین منمور، ابتدا با در ررار ابنتحلیل بازتاب خوای دیاهان دارویی 

 هاسینا، دیوان خاقانی و ررار منموم و منثور سعدی، دادهاسرتصراج شرواهد مربوب به دیاهان دارویی از قانون ابن  

دهد كه اند. نتایج تحقیق نشرران میدرمانی تحلیل شرردهدردروری و سرر س از منمر ط  سررنتی و باورهای دیاه 

مباحث مربوب به داروها و دیاهان دارویی در ررار این سررره اندیشرررمند بسرررامد بالایی دارد و بیانگر جایگاه مهم 

و  سینا، خاقانیدرمانی در دانش پزشکی و فرهنگی روزدار رنان است. همچنین پژوهش رشکار میسازد كه ابندیاه

ی درمانی دیاهان باور عمیق داشته و اشتراكات فکری سرعدی با تکیه بر دانش علمی، تجربه و مشراهده، به خوا  

قابل توجهی در زمینه ارربصشی دیاهان دارویی در درمان بیماریها میان رنان دیده میباشد؛ امری كه پیوند عمیق 

 میان ادبیات، ط  و تجربه زیسته در سنت فکری ایرانی ر اسلامی را نشان میدهد.

اند. نویسنددان با تکیه انجام داده« دیاه درمانی در شعر فارسی»با عنوان  (. پژوهشی4344معینی  و كلاهدوزان )

های تعامل انسران با طبیعت اسرت، نشان   بر این فرض كه شرناخت خوای دارویی دیاهان یکی از كهنترین جلوه 

ارات اشمیدهند كه این دانش تجربی چگونه در ادبیات فارسری، بویژه شرعر، انعکاس یافته است. در این پژوهش،   

ها استصراج و تحلیل شده و كاركردهای متنوع این مفاهیم شاعران به نام دیاهان دارویی و كاربردهای درمانی رن

در قالبهای دونادون ادبی چون پند و اندرز، مرریه، تغزل و عرفان مورد توجه قرار درفته است. نتایج تحقیق حاكی 

درمانی و میزان رواج رن در فرهنگ ایرانی است، باورهای كهن دیاهای از تنها ریینهاز رن اسرت كه شعر فارسی نه 

 ای هنرمندانه با زباندونهبلکه نشان میدهد شاعران با احاطه بر دانش رایج عصر خود، مفاهیم طبی و دارویی را به

رمانی دو دیاه های داروشناسیاند؛ امری كه امکان تطبیق بسیاری از این باورها با یافتهو تصیل شرعری دررمیصته 

 امروزی را نیز فراهم میسازد.

اند. انجام داده« بازتاب دیاهان دارویی در دیوان خاقانی»(، پژوهشرری با عنوان 4345مدرّسرری  و فتّاحی قاضرری )

نویسرنددان با تکیه بر ویژدی بارز سربک رذربایجانی، یعنی انعکاس دسرترده معارف و علوم رایج عصررر در شعر،    

درمانی، عمل های دونادون، بویژه پزشررکی و دیاهدیوان خاقانی بسرران دایرۀالمعارفی از دانشنشرران میدهند كه 

های درمانی ررر اعم از علمی و داه خرافی ررر از اشعار  میکند. در این پژوهش، نام بیماریها، دیاهان دارویی و شیوه

ش های پژوهایسه دردیده است. یافتهعصر مقخاقانی استصراج و تحلیل شده و میزان رداهی او با دیگر شاعران هم

ای دسترده و عمیق بر دانش پزشکی و داروشناسی زمان خود داشته و رداهی او بیانگر رن است كه خاقانی احاطه

ای كه حضور مکرر و دقیق دیاهان دارویی در در این زمینه از بسریاری شاعران قرن ششم فراتر بوده است؛ بگونه 

دهندۀ پیوند رداهانه دانش تجربی و تصیل او شررایسررته و موجه میسررازد و نشرران را برای« حکیم»شررعرش، لق  

 شعری در ررار اوست.

اند كه بازتاب دیاهان دارویی در شعر فارسی، بویژه در بندی میتوان دفت پژوهشرهای پیشرین نشان داده  در جمع

درمانیِ رایج عصر است. این هررار شراعران قرن شرشرم هجری، حاصرل پیوند رداهانه شعر با دانش پزشکی و دیا    
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د، بلکه اناند كه شراعرانی چون خاقانی، نمامی و دیگران، تنها به ذكر نام دیاهان بسنده نکرده مطالعات رابت كرده

ها رشررنایی داشررته و این دانش را در قال  تشرربیه، اسررتعاره و  با خوای درمانی، مزاج و كاربردهای پزشررکی رن

ای كه شررعر این دوره بازتابی از علوم متداول زمان، بویژه ط  اند؛ بگونهشررعر كردهپردازیهای فنی وارد مضررمون

 .ریدسنتی، به شمار می

تفاوت و امتیاز پژوهش حاضرر نسربت به تحقیقات پیشرین در تمركز منسرجم رن بر شاعران سبک رذربایجانی و     

در حالی كه اغل  پژوهشها یا به یک شاعر های درمانی در ررار رنان است. زمان داروهای دیاهی و شیوهبررسی هم

اند، این پژوهش با درمانی در شرررعر فارسررری پرداختهخرای، یا به یک دیاه دارویی مشرررصص، یا به كلیت دیاه 

شررناختی و تحلیلی، میزان تبحر، دقت علمی و احاطه شرراعران رذربایجانی بر دانش پزشررکی و  رویکردی سرربک

مند و نشان میدهد كه شعر این سبک، افزون بر ارزش ادبی، حامل دانشی نمامدرمان بیماریها را برجسته میسازد 

 .و قابل تطبیق با منابع معتبر ط  سنتی است

 . بحث و بررسی4

 . آویشن4-0
رویشن كه در برخی متون و فرهنگها به نامهای روشن، رویشه، رویشنه، یوشن، رویشم، پودنج بری، صعتر و حاشا 

تیز است كه برای رن خوای دارویی دونادونی شده است نوعی دیاه با دلهای سفید و بردهای كوچک و نوک خوانده

ر )سعتر( یکی دانسته شده است چنان كه در الابنیه اند. در متون طبی كهن معمولاً رویشن با حاشا و صعتذكر كرده

ذیل واژۀ صعتر این دیاه برای تقویت معده و بینایی چشم و درد دوش ناشی از باد مفید دانسته شده است. )هروی، 

)رویشم(، ضمن برشمردن خوای دونادون این « حاشا»سینا نیز در قانون، ذیل واژۀ (. ابن654 -456: صص 4374

رن را همراه غ ا توصیه میکند و معتقد است كه رویشن در فرایند هضم نقش مؤرری دارد و شربت  دیاه، مصرف

دیری از واژۀ (. خاقانی در بیت زیر با بهره6/454: 4375سینا، رن میتواند سوءهاضمه را برطرف سازد )ابن

 ، میان خوای دارویی دیاه و حالت عاطفی خویش پیوند برقرار میکند. «سعتری»

 ن چشم شوخ سعتریانم نماند ربیچو

 

 چه چشم سعتری نمک و سعتری ندارم 

 (693)خاقانی،                                      

میتواند كنایه از چشمی تیزبین، شاداب و سالم باشد؛ اما شاعر میگوید كه دیگر چنین چشمی « چشم سعتری»

دلربایی است. بدینسان، شاعر با استفاده از اصطلاحات طبی، نیز به معنای لطف، دیرایی و « نمک»ندارد. كاربرد 

بمعنای رویشن و دیاه « حاشا»در بیت زیر،  .فقدان شادابی روحی و جسمی خود را به زبانی شاعرانه بیان میکند

 دارویی به كار رفته است. 

 نداند طبع این حاشا ز حاشا

 

 نداند فهم رن بهمن ز بهمن 

 (344)خاقانی،                                       

ه مرتبه بیان میکند. همانگونخاقانی با زبانی استعاری، ناتوانی برخی طبعها و فهمها را در شناخت امور همجنس و هم

)كه میتواند « بهمن»كه طبع ناسازدار، ارزش و خاصیت حاشا )رویشن( را درنمییابد، ذهن نارماده نیز حقیقت 

ن، شدۀ رویشا شصصیتی والا باشد( را نمیشناسد. اشارۀ ضمنی شاعر به خوای شناختهكنایه از فضیلت، خرد ی

 دهندۀ رشنایی او با دانش دیاهان دارویی و تلفیق رن با مفاهیم حکمی است.نشان
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 . اسفند4-1
یرۀ تاسفند كه با نامهای دیگری چون اس ند، س ند، حرمل و سداب كوهی شناخته میباشد، دانج دیاهی علفی از 

سدابیان است كه بیشتر در نواحی معتدل میروید. این دیاه از دیرباز در ط  سنتی و باورهای عامیانه جایگاهی 

رور بکار رور، ضد كرم و قاعدهدر طبابتهای كهن اعراب، دانج اسفند بعنوان دارویی معرّق، خواب .ویژه داشته است

تفاده قرار میگیرد. با این حال، دانج اسفند دارای اررات سمیّ وبیش مورد اسمیرفته و امروزه نیز در ط  عامه كم

 (114: ی 4397نیز هست و مصرف رن نیازمند احتیاب است )ولاگ و ژیری، 

در متون طبی فارسی نیز خوای دونادونی برای اسفند ذكر شده است. هروی در الابنیه رن را دیاهی درم و خشک 

تحلیل میبرد و ادر كوبیده و با انگبین رمیصته شود، برای بهبود تاریکی  معرفی میکند كه خلطهای غلیظ و لزج را

(. خاقانی در زیر بیت به كاركرد ریینی و عامیانج اسفند 444: ی 4374دید و درد مفاصل سودمند است )هروی، 

 اشاره میکند. 

 این پیرزن دانج دل میدهد س ند

 

 تا دفع چشم بد كند از منمر سصاش 

 (634)خاقانی، ی                                   

ه كنای« دانج دل»نماد باورهای كهن و تجربج عامه است كه با دود كردن س ند، چشم بد را دفع میکند. « پیرزن»

از خلوی نیت و باور قلبی است؛ بدین معنا كه تأریر اسفند تنها در خاصیت مادی رن خلاصه نمیباشد، بلکه به 

و نیت فرد نیز وابسته است. نمامی نیز در این بیت، اسفند را نمادی برای تطهیر و دفع رفات معنوی سصن  اعتقاد

 میگیرد.

 سریر سصن بر كشیدم بلند

 

 پراكندم از دل بر رتش س ند 

 (445)نمامی،                                     

رسی  از كلام شاعر است. شاعر با تشبیه سصن خویش كنایه از دور كردن چشم بد و « پراكندن س ند بر رتش»

به مجلسی باشکوه، نشان میدهد كه همانگونه كه اسفند رلوددیهای نامرئی را میزداید، شعر نیز نیازمند صیانت از 

ی نفیس( میآورد و از رن تصویری )پارچه« خز»فلکی شروانی در این بیت، اسفند را در كنار  .حسد و بدخواهی است

 و اشرافی میسازد. ریینی

 بزمی نهاد و خوانی كز بهر چشم بد را

 

 سازد س هر و سوزد ده خز و ده س ندش 

 (95)فلکی،                                     

«  هرس»شده است كه شاعر رن را به سطحی كیهانی میبرد و سوزاندن س ند برای دفع چشم بد، رسمی شناخته

كننددی اسفند از سطح زنددی روزمره فراتر رفته و یداند. بدین ترتی ، خاصیت دفعرا عامل بردزاری این بزم م

 شمول مییابد.صورتی نمادین و جهان

 افیون )هپیون( .4-3

شده از این دیاه میدانند. در ای است كه از خشصاش سیاه به دست میآید و برخی رن را صمغ خارجافیون عصاره

اند، هرچند مصرف رن در بدن ایجاد حرارت میکند و به سب  ی سرد ذكر كردهمنابع ط  سنتی، برای افیون مزاج

ده شكردن اعضا و عضلات به كار میرود. افیون از كهنترین مواد دارویی شناختهحسخاصیت تصدیری، برای بی

بیماریها است و از دیرباز در ط ، بصورت خوراكی برای بند روردن اسهال و نیز در اعمال جراحی و درمان برخی 

 .تجویز میشده است
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سینا در قانون مینویسد كه خوردن افیون یا روری رن است. ابنیکی از مهمترین خوای افیون، خاصیت خواب

(. خاقانی در این بیت، 6/73: 4375سینا، استعمال رن بوسیلج فتیله و حتی بدون فتیله، موج  خواب میباشد )ابن

 صورت استعاری به كار میبرد. بهره میگیرد و رن را بهرور افیون از خاصیت تصدیری و خواب

 افیون ل  فتنه را چنان ده

 

 كز خواب به سالیان نجبند 

 (543)خاقانی،                                   

چینی، رشوب و اغوادری است و شاعر ررزو میکند كه افیون چنان ارر كند كه فتنه برای كنایه از سصن« ل  فتنه»

ی اخلاقی و اجتماعی منتقل شده و سالیان دراز به خوابی عمیق فرو رود. بدینسان، خاصیت طبی افیون به حوزه

كردن رشوب بدل میباشد. نمامی نیز در این بیت، افیون را در پیوند با فضای شبانه و مهتابی به نمادی برای خاموش

 تصویر میکند.

 همه افیون خور مهتاب دشته

 

 مست خواب دشته ز پای افتاده 

 (354)نمامی،  ب:                                

خودی، سکون و تسلیم است كه بر همه سایه افکنده است. دهندۀ حالتی از بینشان« خور مهتابافیون»تعبیر  

ا حسی همراه ببی -تركیبی پارادوكسال از مستی و خواب است كه بصوبی خاصیت دودانج افیون « مست خواب»

را بازتاب میدهد. شاعر با این تصویر، تأریر فرادیر و نیرومند افیون را در سطحی جمعی و شاعرانه  -ل ت و فراموشی 

 نشان میدهد.

رور شراب، داه مقدار اندكی در برخی منابع و دزارشهای تاریصی رمده است كه برای افزایش ارر تصدیری و مستی

ر ذهن رو درلوددی میشده و از همینخودی، سنگینی و خوابتشدید بی افیون به رن میافزودند. این تركی  موج 

شاعران، پیوندی میان افیون و شراب شکل درفته است؛ پیوندی كه هم جنبج طبیعی و طبی دارد و هم ظرفیتی 

 مدیری از تصویرهای دیاهی و طبیعی، مفهوخویشی. خاقانی با بهرهنمادین برای بیان حالات افراطی مستی و بی

 مستیِ تشدیدشده را القا میکند. 

 ای افیون در اولاله چو جام شراب پاره

 

 نردس كان دید كرد از زر تر جرعه دان 

 (336)خاقانی،                                 

عر كه در ش« نردس»لاله به جام شراب مانند شده و افیون، عنصر پنهانی است كه بر شدت ارر شراب میافزاید. 

تشبیه میباشد؛ یعنی چشمی خیره، مبهوت « دان زرینجرعه»فارسی غالباً نماد چشم است، در برابر این صحنه به 

های طبی زمانه بهره میگیرد تا حالتی از مستی سان، شاعر با رمیصتن افیون و شراب، از دانستهمست. بدینو نیمه

 بیان كند. ربا را به زبانی تصویری و نمادینرور و چشمشدید، خلسه

یکی از پیامدهای مصرف افیون در مقدار زیاد، بروز مسمومیت شدید و در نهایت مرگ است. این ماده، با وجود 

كاربردهای طبی و درمانی، در صورت افراب خاصیتی ویرانگر مییابد و همین دودانگیِ دارو و سم، توجه شاعران را 

ار خودی و از كهایی از ناتوانی، بیصورت استعارهشعر، اغل  بهنیز به خود جل  كرده است. بازتاب این ویژدی در 

كننده و كشنده افتادن قوای جسم و جان نمود پیدا میکند. خاقانی در این بیت، افیون را نمادی از سمّ خاموش

 میسازد. 

 خامج مصریش راست در دهن افیون مصر

 

 فتنه ده خیز را زان دهد افیون فلک 

 (564)خاقانی،                                       
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رور است كه چون در دهان قرار دیرد، توان سصن و حركت را ای نیرومند و مرگكنایه از مادهّ« افیون مصر»

كردن رحم را تصویر میکند كه برای خاموش، نیرویی قاهر و بی«فلک»میستاند. شاعر با پیوند دادن افیون به 

یری كنندۀ افیون به سطحی كیهانی و تقدسان، خاصیت مسموممانی بهره میگیرد. بدینانگیزان، از افیونی رسفتنه

 ارتقا مییابد. نمامی تأریر افیون را در قال  حالتی از بهت و ناتوانی ذهنی تصویر میکند. 

 به هر حرفی كزان منشور برخواند

 

 چو افیون خوردۀ مصمور درماند 

 (134)نمامی،  ب،                                

مصمور »چنان از شدت تأریر كلام مدهوش میباشد كه دویی افیون خورده است. تعبیر « منشور»شنونده یا خوانندۀ 

خوبی پیامد مسمومیت افیون را تداعی میکند. حركتی است كه بهدهندۀ حالتی میان مستی و بینشان« درماند

 ی زبان و معنا به كار میگیرد.صورت استعاری در حوزهن تصویر، قدرت ویرانگر و از كارانداز افیون را بهشاعر با ای

 انار .4-4
هایی رنگ با دانهای درشت و سرخانار كه در متون كهن با نامهایی چون نار و رُمان نیز از رن یاد شده است، میوه

دارای خوای درمانی  -از پوست و دانه تا رب میوه  -ن دیاه ربدار و شفاف است. در ط  سنتی، همج اجزای ای

خوش( تقسیم میباشد و هر یک از وشیرین )میدانسته شده است. انار از نمر طعم به سه نوع ترش، شیرین و ترش

نار ترش ا دفتج او،سینا در قانون به تفصیل از خوای انار سصن دفته است. بهای دارد. ابناین انواع، ررار دارویی ویژه

صفرا را دفع میکند و تركی  دانج انار با عسل برای درمان زخمهای چركین سودمند است. انار شیرین خاصیت 

ملین دارد و دانج رن همراه عسل برای درد دوش مفید است. افشرۀ انار ترش با عسل درمان ناخنه بشمار میرود. 

سینا همج انواع انار را در درمان ج سینه میباشد. ابنهمچنین انار شیرین موج  نرمی سینه و دلو و تقویت قفس

خوش را بهترین نوع ت ش قل  مؤرر میداند و معتقد است كه انار دل را جلا میبصشد. از میان انواع رن، انار می

برای معده و فرو نشاندن التهاب رن معرفی میکند و قاووت دانج انار را در درمان اسهال صفراوی و تقویت معده 

 (.6/357: 4375سینا، دمند میداند )ابنسو

كننددی ای قابض معرفی میکند و معتقد است كه نوع ترش رن خاصیت قبضهروی نیز در الابنیه، انار )رُمان( را میوه

دفتج او، انار ترش میتواند دلو و سینه را زبر كند و معده و كبد را سرد سازد و صفرا و تیزی خون بیشتری دارد. به

دهد، در حالی كه انار شیرین با پوست جو برای تسکین درد معده مفید است. وی همچنین به تفاوت ارر  را كاهش

ای كه رب انار موج  اطلاق شکم و دانج رن باعث بند رمدن اسهال میباشد رب انار و دانج رن اشاره میکند؛ بگونه

شکی و طبیعی، به خاصیت شفابصش انار اشاره دیری از زبان پز(. خاقانی در این بیت، با بهره446: 4374)هروی، 

 میکند. 

 تیز چشمان روان ریگ روان را در زرود

 

 اندشاف شافی هم ز حصرم هم ز رمان دیده 

 (46)خاقانی، ی                                   

در كنار رن، نشان میدهد كه انار در نمر « رمان»صراحتاً یادرور دارو و درمان است و روردن « شاف  شافی»تعبیر 

و شفا، انار را نمادی از دارویی میداند كه «( تیزچشمان)»شاعر نقشی درمانگر دارد. شاعر با پیوند دادن تیزبینی 

درونی اشاره دارد. نمامی نیز در این بیت، به جنبج  بینی و سلامتهم برای جسم سودمند است و هم به روشن

 ای لطیف و غیرمستقیم دارد. درمانی انار اشاره

 رب از دل باغبان خورد نار

 

 باشد كه خورد چو نقل بیمار 

 (445)نمامی،                                    
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رن را همچون دارو و بقصد درمان « بیمار»د، اما باغبان، كه نماد سلامت و تندرستی است، رب انار را با ل ت مینوش

طعم و دل  یر، و از ای خوشسو میوهزمان انار است: از یکدهندۀ دو كاركرد هممصرف میکند. این تقابل، نشان

 سوی دیگر دارویی شفابصش. شاعر با این تصویر ساده، جایگاه انار را در مرز میان خوراک و دوا بصوبی باز مینماید.

كننددی، از جمله داروهای مفید برای كاهش و تسکین سب  خاصیت قابض و ارر خنکمتون ط  سنتی، انار بهدر 

خوش، برای فرو نشاندن حرارت بدن و خصوی در نوع ترش و میت  دانسته شده است. بویژه رب و دانج انار، به

دار جایگاهی مشصص داشته است. در ت  های درمانی بیمارانتعدیل مزاج به كار میرفته و از همین رو در نسصه

 بری انار اشاره میکند. بصش، به خاصیت ت دیری از تقابل دارو و خوراک ل تبیت زیر خاقانی با بهره

 قوی شو و دو تاب ت  فزایدو درد دل

 

 زین دلشکر مجوی و از رن ناردان مصواه  

 (374)خاقانی،                                

« اردانن»نماد شیرینی و ل ت است كه با مزاج درم و مضر برای ت  همراه دانسته میباشد، در حالی كه « دلشکر»

ای طنزرمیز به بیمار هشدار میدهد كه در هنگام ت ، بجای كننده است. شاعر بگونهكنایه از دانج انار و دارویی خنک

های طبی زمانه در قال  پند و تصویر شاعرانه انستهسان، دطل  شیرینی، باید به دارویی چون انار روی رورد. بدین

 بیان میباشد.

در منابع ط  سنتی، انار بویژه در قال  شربت و ربِ انار ترش، دارویی مؤرر برای رفع خمار دانسته شده است. 

شراب،  درسینا در قانون تصریح میکند كه شربت انار و رب انار ترش میتواند ررار ناخوشایند ناشی از افراب ابن

(. 6/357: 4375سینا، حالی را برطرف كند و تعادل مزاج را به بدن بازدرداند )ابنمانند سردرد، سنگینی و بی

بار شراب برجسته میسازد و نشان میدهد كه چگونه خاقانی در بیت زیر نقش درمانی انار را در برابر ررار زیان

 م كرده است.های انسانی فراهطبیعت، خود پادزهری برای افراب

 ساقی ررد ده خمار شکن

 

 فقع شکرین ز دانج نار 

 (444: 4395)خاقانی،                                 

یکی از مهمترین خوای دارویی انار در ط  سنتی، توانایی رن در دفع و تعدیل صفراست. بویژه انار ترش و 

ت صفراوی و برقراری تعادل مزاج نقش مؤرری كننددی و قابض، در كاهش حرارخوش، به سب  خاصیت خنکمی

 ی صفرا جایگاهی ویژه یافته است.های درمانی مرتب  با بیماریهای ناشی از غلبهدارند. از همین رو، انار در نسصه

 ی سودا مدارای بستهطبع چو خاقانی

 

 بشکن صفرای او زان ل  چون ناردان 

)همان:                                             

334) 

خاقانی در این بیت، توصیه میکند كه برای رهایی طبع حساس و سودادیر، باید صفرا را با این داروی طبیعی درهم 

 شکست. 

 های آنانگور )عنب( و فرآورده .4-5
سینا در قانون درباره خوای اند. ابنای داشتههای رن از دیرباز در ط  سنتی جایگاه ویژهانگور )عن ( و فررورده

انگور چنین مینویسد: انگور سفید ارزشمندتر است و انگور چیده شده كه دو تا سه روز از برداشت رن د شته باشد، 

اش سرد و خشک دیر هضم است، مغز رن درم و تر و دانه بهتر از انگور تازه است. پوستج انگور سرد و خشک و

میباشد. انگور به تقویت معده كمک میکند و در تغ یه با انجیر برابر است. انگور رسیده نسبت به انگور نارس 

زیانتر است. انگور قابض است و مویز همراه دانه برای درمان دردهای روده مفید است. انگور تازه شکم را نرم و كم
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های دونادونی به دست میآید كه هر یک دارای ( از درخت انگور فررورده6/674: 4375سینا، ادشکن است )ابنب

های درمانی مصتلف به ی انگور كه در نسصهكاربردهای طبی خای خود هستند، از جمله مویز، رب انگور و شیره

 ها اشاره دارد وان، هم به كیفیت و طعم میوهاند. نمامی در بیت زیر با روردن انگور ری و سی  س اهكار میرفته

 . هاستافزا بودن این میوهبصش و روحدهندۀ خوای ل تنشان« طبع فری لطیف»هم به ارزش و لطافت رنها. لفظ 

 طبع فری های لطیفمیوه

 

 از ری انگور و از س اهان سی  

 (643)نمامی،                                    

 غوره .4-7

غوره، میوۀ نارس انگور است كه رنگ سبز و طعمی ترش دارد. در ط  سنتی، رب و رب غوره نیز خوای متعددی 

اند. از جمله اررات رن میتوان به دفع حرارت خون و صفرا، تسکین بلغم معده، تقویت جگر، رفع سستی اعضا، داشته

ره برای تسکین سردرد ناشی از خمار و كاهش تشنگی و مسکن حرارت و التهاب معده اشاره كرد. همچنین غو

های صفراوی مفید بوده و در درمان بیماریهای چشمی نیز كاربرد داشته است. درد غوره، به ویژه هنگامی كه ت 

 (.353تا: با توتیا تركی  میشد، برای تقویت نور چشم استفاده میگردیده است )تنکابنی، بی

پزشکی برای ضدعفونی و فرروری درد غوره ساخته میشده و در چشمتوتیا، دردی از تركیبات روی است كه از 

عنوان داروی طبی و هم بعنوان عنصر نمادین در شعر كار میرفته است. این فررورده هم بهافزایش نور چشم به

یتواند مای كه هم عنوان مادهشاعران قدیم جایگاه یافته است. خاقانی در این بیت، با تصویرسازی دقیق، غوره را به

 طعم باشد و هم دارویی برای چشم بکار رود، معرفی میکند. خوراكی خوش

 

 دانه چون عن تیغ حصرم رنگ و بر وی دانه

 

 بصت كرده زان عن  نقل و ز حصرم توتیا 

 (65)خاقانی،                                  

 زمان به خوراک و دارو نسبت میدهد. در این بیت نیز با بازی با طعمها )ترش و شیرین(، توتیا و غوره را هم

 مدح من بااهل عصروترش و شیرین است قدح

 

 پصته سازند و ز حصرم توتیااز عن  می 

 (49)همان:                                             

های نارس و ر فرروردۀ طبی انگور )توتیا( و روند تغییر رن، نشان میدهد كه میوههمچنین نمامی با تأكید ب

 شده قابلیت تغییر و تبدیل به دارویی قوی را دارند. فرروری

 از نوی انگور بود توتیا

 

 وز كهنی مار شود اژدها 

 (414)نمامی،  الف،                            

 سركه )خَل( .4-1
است كه از تصمیر شراب بدست میآید. سركه در قدیم از جمله داروهای مفیدی بشمار میرفته  ترشیسركه مایع

است كه در دفع بسیاری از بیماریها مؤرر واقع میشده است. پزشکان قدیم به تأریر سركه كه خاصیت اسیدی دارد 

نیز سركه از جمله مواد  در نابود كردن عامل ناشناختج بعضی از بیماریها پی برده بودند. چنان كه امروزه

دیری از كنایه و بازی زبانی، سركه را با شراب و هنر كننده بشمار میرود. خاقانی در بیت زیر با بهرهضدعفونی

 شاعری پیوند میدهد:

 هجو تو كنون بسان مدح رراید

 

 ی نیک سركه را نیک ریدكز باده 

 (743)خاقانی، ی                               
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به این معناست كه حتی مایعی ترش و ساده مانند سركه، ادر درست به « كز بادۀ نیک سركه را نیک رید» تعبیر

كار رود، میتواند سودمند و خوشایند شود. شاعر با این تشبیه، اشاره میکند كه هجو هم ادر به سبک و مهارت 

تأكید بر دودانگی سركه و شکر، به نقش  سروده شود، میتواند همچون مدح، مؤرر و خوشایند باشد. نمامی نیز، با

 درمانی و طبی رن اشاره میکند. 

 مگر شیرین از رن صفرا خبر داشت

 

 كه چندان سركه در زیر شکر داشت 

 (319)نمامی،  ب،                             

ل صفراوی را متعادسركه، با وجود طعم ترش، تحت پوشش شکر شیرین شده است و همین تركی  میتواند مزاج 

كند. شاعر با این تصویر، نشان میدهد كه مواد طبیعی مانند سركه، حتی ادر به ظاهر تند و ناپسند باشند، با تركی  

ای استعاری به سازداری مزاجها و كنترل غلبه صفرا مناس  میتوانند مفید و دل  یر شوند. همچنین، بیت اشاره

 دارد.

 بهمن .4-8
های بلند و دلهای زردرنگ كه ریشج رن در ط  سنتی مصرف دارویی داشته است. این ساقه بهمن دیاهی است با

ریشه، نسبتاً ضصیم و شبیه هویج است و طعمی شیرین دارد. در منابع سنتی رمده است كه رهویی كه سنبل و 

 به نمادی از عطر و بهمن میصورد، مشک از رن تولد میکند؛ بدین ترتی  دیاه بهمن علاوه بر كاربردهای دارویی،

زیبایی نیز تبدیل شده است.خاقانی در این بیت، با اشاره به سنتی كه رهویی كه سنبل و بهمن میصورد، مشک 

 انگیز پیوند میدهد.تولید میکند، ریشج دارویی و شیرین بهمن را به كیفیتی اعجاب

 نشگفت ادر چو رهوی چینی مشک بر دهم

 

 به خورد سنبل و بهمن دررورم 

 (615)خاقانی، ی                                   

شاعر میگوید كه ادر بصواهد مشک عطردار تولید كند، سنبل و بهمن را به رهوی خود خواهد داد. در این بیت نیز، 

خاقانی به ارزش و ارر واقعی بهمن در شناخت و تجربه اشاره میکند. همانطور كه طبع ناسازدار، حاشا )رویشن( را 

 میشناسد، فهم ناپصته نیز نمیتواند بهمن را درک كند. ن

 نداند طبع این حاشا ز حاشا

 

 نداند فهم رن بهمن ز بهمن 

 (344)همان:                                             

 برخیشاعر با این بیان، هم به خوای دارویی بهمن و هم به نقش استعاری رن در فهم و خرد اشاره میکند؛ یعنی 

 حقایق طبی و حکمی تنها برای اهل تجربه و دانش رشکار میباشد.

 بادام .4-1
سرخیان است. این میوه در ای از درختی از تیرۀ دلبادام، كه در متون قدیم با نام لوز نیز شناخته میباشد، میوه

اند. تیز رن را ب وششکل و نوکدار است و بتدریج پوست رن سصت میباشد تا مغز بیضیحالت تازه سبز و كرک

تر كه پوست رن هنوز سصت نشده است، بادام تلز كه مغز رن طعمی تلز دارد، و بادام انواع مصتلفی دارد: بادام

بادام از دیرباز در ط  سنتی كاربردهای فراوان  .بادام شیرین )كاغ ی یا منقا( كه پوستی نازک و شکننده دارد

سینا برخی از خوای بادام، به ویژه بادام تلز، را چنین اند. ابنذكر كرده داشته و اطبا خوای دونادونی برای رن

ز، های ریی پوست، پیشگیری از ربلهكنندهومک پوست، دفع درمازددی، صافها و كکبرشمرده است: رفع لکه

ینا، سابنبرروردن )بصش سردرد در صورت استعمال موضعی، دافع سرفه و كمک به خونتسکین زخم و جراحت، ررام

4375 :6/651-655.) 



 64/ های درمانی در شعر شاعران سبک رذربایجانیداروهای دیاهی و شیوه

 

تر و خشک خوش»های حسی، به لطافت و زیبایی اشاره میکند. اشاره به خاقانی در بیت زیر، با استفاده از استعاره

 ای از مغز بادام خشک و سودمند باشد، كه هم زیبایی و هم خوای درمانی دارد. میتواند كنایه« دلتر

 در چشمش رب نی و رخ از شرم خوی زده

 

 تر نکوتر استتر و دلخشک خوش 

 (71)خاقانی،                                    

 اشاره دارد.  ای بادامبصش و تغ یهنمامی نیز تركیبی از مغز بادام با شکر و پسته را توصیف میکند و به جنبج ل ت

 ی شکر و بادام تنگفندقه

 

 رنگی عنابسبز خ  از پسته 

 (41)نمامی، الف،                                

 دهندۀ زیبایی و ظرافت تركی  خوراكی است. نشان« رنگی عنابسبز خ  از پسته»تصویر 

 بادیان .4-01
های رازیانه، رازیانج و والان نیز شناخته میباشد، دیاهی علفی، پایا و معطّر از تیرۀ بادیان، كه در متون سنتی با نام

ای ای استوانههای زرد و میوههای معطّر، دلهای بلند، برگهای ضصیم، ساقهیان است. این دیاه دارای ریشهچتر

شکل با رنگ سبز و طعمی شیرین و بویی خوش است. برگ و میوۀ بادیان دارای كاربردهای درمانی متعدد هستند. 

روری اشاره لتهاب، بادشکنی، اشتهاروری و خل از جمله خوای رن میتوان به ضد میکروب بودن، ادرارروری، ضد ا

 بصش(. خاقانی در این بیت، با ذكر مصرف خوراكی و دارویی بادیان، به جنبج ل ت445-444: 4374كرد )هروی، 

طعم و مفید است و بادیان در نماد خوراكیهای خوش« دل بریان»و « دانج دل بریان»و درمانی رن اشاره میکند. 

 دلیل عطر و طعم و هم به سب  خوای طبی، اهمیت پیدا میکند. كنار رن، هم به 

 ی دل بریانچند با دانه

 

 دل بریان و بادیانه خورم 

 (743)خاقانی،                                   

 كننده و دارویی یاد میکند كه حتی ناخوشی را میتواند تسکین دهد. عنوان عنصر خوشدیگر از بادیان بهدر بیتی 

 به خوش كردن دیگ هر ناخوشی

 

 به دشنیز در بادیان میدهد 

)همان:                                             

744) 

د بادیان در رش زی و درمان است. شاعر با این تصویر، هم دهندۀ كاربرتركی  با دشنیز بر ارر طعم و رایحه، نشان

 جنبج غ ایی و هم كاربرد دارویی بادیان را در زنددی روزمره و تغ یه سالم برجسته میسازد.

 باقلا )باقلی( .4-00
یاه سهای های مرك  و دلهای درشت سفید یا قرمز با لکههای شیاردار، برگباقلا )باقلی( دیاهی علفی با ساقه

ای شبیه لوبیا ولی بزردتر قرار دارد و در شمار حبوبات ای است كه درون رن دانهاست. میوۀ رن دارای پوسته

در ط  سنتی، باقلا خوای درمانی متعددی داشته است. هروی رورده است: باقلا ریش  .خوراكی جای میگیرد

کند و قی را بازمیگرداند، بشرب رنکه با سركه روددانی را سود میبصشد، افرادی كه شکم نرم دارند را تقویت می

ن ها را از بین میبرد. همچنیپصته شود. رب باقلا رطوبت را از سینه و شش بیرون میبرد، و مصرف رن با سركه كرم

(. خاقانی در این 14: 4374ادر باقلا با انگبین و سركه پصته شود، در درمان جراحتهای سصت مؤرر است )هروی، 

 افتی طنزرمیز و استعاری، از باقلا بعنوان دارویی برای درمان درد یا جراحت یاد میکند.بیت، با ظر

 عَضننّ ی الکَل ُ رمَُّ عَضّهُ كَلَ ُ

 

 سوفَ ادُاوِی به باقلای صفاهان 

 (357)خاقانی،                                  
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نی و شفابصش باقلاست، كه در متون پزشکی نیز دهندۀ ارزش درمانشان« سوف اُداوِی به باقلای صفاهان»عبارت 

 به رن اشاره شده است. 

 بزَرقطونا .4-01
ای شکل است كه های سرنیزههای علفی و برگاین واژه صورت عربی كلمج اسفرزه است. اسفرزه دیاهی با ساقه

كنندۀ عبارتند از: ملین، نرمهای پر دل دارد. بعضی از خوای درمانی رن دلهای ریز، سفیدرنگ مایل به سبز و سنبله

پ یر. غشای مصاطی، مفید در نفز مزمن و اسهال خونی، التهاب مثانه، ورم مصاطی و سندرم رودۀ تحریک

 (.443: 4391)افسرخیاوی، 

 سازد. خاقانی در این بیت با استفاده از تضاد و كنایه، بزرقطونا )اسفرزه( را نمادی از چیزی پرروازه اما خطرناک می

 بزرقطونا شدی ای شهرۀ شهر تو

 

 سو همه زهربیرون همه تریاک و درون 

 (764)خاقانی،                                  

بصش است، اما در باطن ممکن مصراع دوم نشان میدهد كه ظاهر دیاه یا چیزی كه مشهور است، دل  یر و ررام

 است خطرناک باشد. بیلقانی در این بیت نیز به جنبج خطرناک بزرقطونا اشاره میکند. 

 ببین به بزرقطونا كه وقت خاییدن

 

 ی زهر است و هست در جلابخمیرمایه 

 (61)بیلقانی،                                   

كنایه از پتانسیل سمی دیاه است. شاعر به این « خمیرمایج زهر»یعنی زمان برداشت یا استفاده، و « خاییدن»

ازحد رن میتواند ترتی  هشدار میدهد كه هرچند بزرقطونا دارای خوای دارویی است، استفاده نارداهانه یا بیش

 رسان باشد. رسی 

 سانبل .4-03
العجای  و درخت مصری نیز شناخته میباشد، دیاهی بصورت درختچه با دلهای بلسان، كه در متون قدیم با نام تفاح

دار و پر دانه است. این دیاه مادۀ صمغی تولید میکند كه ای دوشتسفید، بردهای نازک مدور و قلبی شکل و میوه

معروف است، در ط  سنتی « البلسانح »رن، كه به  در ارر خراش یا نیش حشرات از رن خارج میباشد. دانج

سینا در مورد خوای درمانی بلسان مینویسد: این عنوان دارویی پركاربرد مورد استفاده قرار میگرفته است. ابنبه

النسا سودمند است، صرع و سردیجه را دفع میکند، ها مفید است، خوردن دانج رن برای عرقسازی زخمدیاه در پاک

یی را تقویت مینماید و تم چشم را برطرف میسازد. چوب و دانج بلسان در درمان پهلودرد، برونشیت و تنگی بینا

لرز را درمان میکند و پادزهر سموم و درمان ماردزیددی نفس مؤرر است، در ضعف هاضمه مفید است، شیرۀ رن ت 

 (94-6/95: 4375سینا، و سموم حشرات موذی به شمار میرود )ابن

منابع دیگر رمده است كه بلسان درختی مشهور در مصر است و از بردهای رن روغن درفته میباشد. همچنین در 

؛ 414: 1/ 4374در مصر یافت میباشد )هروی، « عین الشمس»ای به نام دفته شده این درخت تنها در منطقه

رد بلسان و منشاء رن، توجه خواننده را (. خاقانی در این بیت با تأكید بر ویژدی منحصر به ف6/95: 4375سینا، ابن

هم خوای دارویی رن و هم « روغن»و « درخت مصر»به خوای ویژه و كمیاب این دیاه جل  میکند. اشاره به 

 ارزش اقتصادی و طبیعی رن را برجسته میکند. 

 نیارد جز درخت هند كافور

 

 نریزد جز درخت مصر روغن 

 (344)خاقانی،                                       
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مصر، اصالت و كمیابی دیاه را برجسته « الشمسعین»در بیتی دیگر نیز باز با اشاره به محل رویش بلسان در 

ای است كه از رن میباشد. شاعر با دهندۀ ارزشمند بودن دیاه و مراقبت ویژهی دلصن نشانمیکند. تصویر باغچه

اش را یادرور میباشد و همزمان دیاهان دیگر، نقش رن در ط  سنتی و خوای داروییروردن بلسان در كنار شمر و 

 ی استعاری كمیابی و ارزشمندی طبیعت اشاره میکند. به جنبه

 باغچج عین شمس دلصن جی دان

 

 وز بلسان به شمر دیای صفاهان 

 (355)خاقانی،                                       

نیز  «دهان مصری»ست كه از برگ درخت بلسان استصراج میباشد و در منابع ط  سنتی به روغن بلسان صمغی ا

معروف است. این روغن خوای دارویی فراوانی دارد و بعنوان درمانی برای بیماریهای سرد و بلغمی بکار میرود. 

در، تشنج و سایر بیماریهای هروی رورده است: روغن بلسان درم و تیز است و در درمان فالج، لقوه، استرخا، رعشه، خ

ی دهندۀ بیماریهای بلغمكنندۀ امراض و تسکینسرد مؤرر است. این روغن با داشتن حرارت و خشکی قوی، تحلیل

و قطرات روغن دیریاب رن، « لسان بلسان»(. خاقانی در این بیت با تصویر 415: 4374دیردشا نیز میباشد )هروی، 

 ن روغن اشاره میکند و هم جنبج كمیابی و نادر بودن رن را برجسته میسازد. هم به خوای دارویی و ارزشمند بود

 به لسانش نگر كه چون بلسان

 

 روغن دیریاب میچکدش 

 (943)خاقانی،                                   

صویر، این ت اند، نماد اررد اری قوی و ارزش طبی بلسان هستند. شاعر باتوصیف شده« دیریاب»های روغن كه قطره

 ای از ارزش و نادر بودن را در قالبی شاعرانه بیان میکند.پیوند میان طبیعت كمیاب، ارزش دارویی و استعاره

یکی از روشهای سنتی برای تشصیص خالص بودن روغن بلسان، استفاده از برگ دیاه دندنا یا تره بود. برگ دندنا 

ش میگرفت، روغن خالص محسوب میشد. هروی در این باره در روغن فرو میشد و س س رتش زده میشد؛ ادر رت

: 4374)هروی، « ددر رزمایش وی رن است كه برگ دندنای اندرو زنند و به رتش فراز دارند رتش بگیرد»مینویسد: 

 دهندۀ تجربج عملی و دقیق اطبا در تشصیص كیفیت مواد دارویی بود.(. این روش نشان414و  46

اشاره به روش سنتی رزمون روغن بلسان )دهان مصری( و مشک، نشان میدهد كه تنها با  خاقانی در ابیات زیر با

 سیر یا برگ دندنا میتوان خالص بودن این مواد ارزشمند را تشصیص داد. 

 بلی ناقد مشک یا دهن مصری

 

 روغن مصری و مشک تبتی را در دو وقت

 

 بجز سیر یا دندنای نیابی 

 (144)خاقانی،                                          

 هم معرف سیر باشد هم مزكی دندنا

 (99)همان:                                            

 بنفشه .4-04
لهای كوچک، ها با دنامیده میباشد، دیاهی از تیرۀ بنفشه« بنفسج»و در عربی « ونفشک»بنفشه، كه در اصل پهلوی 

قسمتهای مورداستفادۀ رن در ط  سنتی شامل بردهای تازه و خشک و رنگ است. منمم، خوشبو و بنفش

رور، مدر و ملین بودن. های دلدار میباشد. بنفشه خوای درمانی متعددی دارد؛ از جمله ضد اضطراب، خل سرشاخه

 (.419: 4391شویه مصرف میشود )افسرخیاوی، عنوان دهانكردۀ رن نیز بهدم

تا حدودی دارای طبیعت سرد و تر است. دل بنفشه رفع كنندۀ دمل و جوش، زخم  بر پایج نمر حکمای ط ّ سنتّی

ی درم و التهاب معده میباشد و در درمان، شش، صفرا و درد كلیه استعمال و قرحه، سردرد، درد چشم، سرفه
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( 54: 4391اوی،بکار میرود)افسرخی 4النساء(  بردهای رن برای درمان روماتیسم و عرق94/ 6: 4397سینا، دارد)ابن

كردۀ رن برای مانند كورک و ماردزیددی كاربرد دارد؛ دم دیاه كامل بنفشه در چین عمدتاً درعفونتهای پوستی،

درمان سرفه، عفونتهای دهان و حلق، اختلالات جلدی مزمن، ریه و دستگاه دوارش و مشکلات ادراری مصرف 

(  خاقانی در این بیت با روردن بنفشه به شکر، به تركی  زیبایی و خوای 459: 4394میشود. )حاجی رخوندی، 

 درمانی رن اشاره میکند. 

 شکرند زان خ  و ل  كه هر دو بنفشه به

 

 شماروقت بنفشه دارم سودای بی 

 (447)خاقانی،                                  

بصش بنفشه نیز اشاره دارد. استعاره از زیبایی و ج ابیت است، و شاعر همزمان به ارر دفع سودا و ررام« خ  و ل »

 و زلف محبوب، تأریر درمانی بنفشج پروردهدر بیتی دیگر، خاقانی با بیان درد جسمی )رنجور سینه( و ارجاع به ل  

 با شکر را یادرور میباشد:

 ام ل  و زلفش دوای منرنجور سینه

 

 كاین درد را بنفشه به شکر نکوتر است 

 (71)همان:                                           

 بصش بنفشه اشاره میکند. در این بیت، خاقانی به ارر ضد سودا و تعادل

 سودا برد بنفشه به شکر چرا مرا

 

 زان شکر و بنفشه به سودا رسید كار 

 (447)همان:                                          

كننددی طبع و جسم است. شاعر با این تصویر نشان میدهد كه نمادی از تلطیف و نرم« شکر و بنفشه»تركی  

و ناراحتیهای ناشی از رن را درمان كند و همزمان زیبایی و شیرینی  استفادۀ درست از این دیاه میتواند غلبج سودا

بنفشه مسهل صفرا میباشد و عطش، حدت خون، تبهای »زنددی را بازدرداند. در كتاب معارف دیاهی میصوانیم: 

در و ا درم و خفقان را تسکین میدهد. ادر در این موارد با ماءالشعیر )جورب( و رلو خورده شود ارر رن بیشتر است

( خاقانی در این بیت، 344/ 4: 4395)میرحیدر، « ای میباشد.با رلو و عناب و.. هلیله خورده شود مسهل قوی

 خوای درمانی بنفشه را بصورت استعاری بیان میکند. 

 حاجت به جورب و جوام نیست و لکن

 

 دل هست بنفشه صفت و اشک چو عناب 

 (57، )خاقانی                                

« ناباشک چو ع»بصشی طبیعت این دیاه است، و كننددی و ررامدهندۀ نرمنشان« دل هست بنفشه صفت»عبارت 

هایی مانند عناب داشته باشد كه در ط  سنتی برای تقویت ارر درمانی میتواند اشاره به ارر تركیبی بنفشه با میوه

 اند. به كار میرفته

 پست .4-05
ای از فرهنگها به نامهای تلصان، قاووت و سوبق نیز رمده است عموماٌ به هر نوع ررد اطلاق دستهواژۀ پست كه در 

شده باشد. در كتابهای میشود ولی بطور خای رردی است كه از بو دادن یا برشته كردن دندم، نصود و جو تهیه

با برخی داروهای دیگر در درمان بسیاری تنهایی و داهی همراه طبی قدیم از این ررد بعنوان دارویی تقویتی داهی به

چون این مرضها از مرد برفته بود وی را پست با جلاب بدهند سرد »...از بیماریها نام برده شده است. بعنوان نمونه: 

( نمامی در بیت زیر با روردن پست در كنار شکر، پسته و عناب، 4374:37)هروی، « كرده به رب جلید یا رب برف.

 ای مفید و هم از نمر درمانی اررد ار است:ایی و دارویی اشاره میکند كه هم از نمر تغ یهبه تركیبی غ 

                                                      
 عرق النساء: رگ سیاتیک - 4
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 پست شکر دشت غبار درت

 

 پسته و عناب شده شکرت 

 (35)نمامی، الف،                               

برد ین تركی ، هم كاردهندۀ ارزش و تأریر پست در سلامت و تقویت بدن است. شاعر با انشان« غبار درت»تصویر 

 دارویی و تقویتی پست را یادرور میشود و هم ل ت و زیبایی بصری مواد خوراكی را در قال  شعر نمایش میدهد.

 تباشیر .4-07
های چوب خیزران )نی( است و دفته میشود همان خاكستری است كه در ارر ساییده شدن تباشیر، سوختج ساقه

بادهای شدید پدید میآید. طبیعت تباشیر سرد و خشک است و مصرف خوراكی رن های خیزران هنگام وزش ساقه

یا مالش محلول رن بر بدن در تقویت قل ، درمان ط ش درم )خفقان( و غش كردن مؤرر است. همچنین تباشیر 

 های صفرایی وتشنگی، استفراغ، التهاب و ضعف معده را كاهش میدهد، در درمان افسرددی، بازدارنددی خل 

(. خاقانی در این بیت با تأكید بر ارر درمانی تباشیر، به 665: 4374جلودیری از تبهای شدید مفید است )هروی، 

خواننده توصیه میکند كه در درمان دردها و مشکلات جسمانی تنها به امید پزشکان نابجا نباشد، زیرا تباشیر دارای 

با این تصویر، هم كاربرد دارویی تباشیر را برجسته خاصیت شفابصش برای استصوان و سلامت بدن است. شاعر 

 میکند و هم به اهمیت دانش و تجربج عملی در درمان اشاره دارد.

 با درد دل دوا ز طبی  امل مجوی

 

 كاندر علاج هست تباشیرش استصوان 

 (346)خاقانی،                              

« سوخته خرمن»سازی برای درمان میداند. نمامی در این بیت با استعاره، تباشیر را نمادی از خلوی و رماده

اشاره به ضرورت هوشیاری و « تا نشوی تشنه، به تدبیر باش»شده و سودمند ماده است و دهندۀ ارر تغلیظنشان

 استفادۀ درست از دارو دارد. 

 تا نشوی تشنه، به تدبیر باش

 

 خته خرمن چو تباشیر باشسو 

 (441)نمامی، الف،                                

اخسیکتی با روردن تباشیر در كنار درمان روحی، نشان میدهد كه این ماده نه تنها ارر فیزیکی بلکه ارر روانی و 

 بصش نیز دارد. ررام

 وز بهر علاج روح بیمار

 

 خلق تو مفرح و تباشیر 

 (475)اخسیکتی،                                  

یکی از خوای اصلی تباشیر، تسکین حرارت جگر و كاهش تبهای شدید است. این ماده با طبیعت سرد و خشک، 

در درمان تبهای تیز مؤرر است و علاوه بر رن، خفقان و التهاب ناشی از درمی بدن را كاهش میدهد )جرجانی، 

شده است كه در ط  سنتی برای رفع دردهای استصوانی و مشکلات حرارت (. خوای این ماده باعث 466: 4399

ای داشته باشد. خاقانی در ابیات زیر با اشاره به ارر تسکینی تباشیر بر حرارت دل و جگر، نشان بدن كاربرد دسترده

و  «تباشیر»میدهد كه این ماده در درمان بیماریهای ناشی از درمی بدن و التهاب مفید است. شاعر با تركی  

، هم ارر دارویی و تقویتی رن را یادرور میباشد و هم ارزش و نادر بودن رن را در قال  تصویر شاعرانه «استصوان»

 برجسته میسازد.

 پر نیازی را كه هم دل تفته بینی هم جگر

 

 شرب عزلت هم تباشیرش بود هم استصوان 

 (365)خاقانی،                                     
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 هیچ دل درم را شربت دردون نساخت

 

 زان كه تباشیر اوست بیشترین استصوان

 (335)همان:                                       

 ترانگبین )ترنجبین( .4-01
های خاردار سصت كه از پایین دارای شاخه بوده سانتیمتر با ساقه 55تا  65ترنجبین دیاهی است دائمی به بلندای 

های خاردار و های متراكم با ساقه(  این دیاه دارای شاخه494: 4391خارشتر معروف میباشد )فلوكس، و به نام 

ۀ رن بندبند و  با ( میو464: 4397نیا، های ساده و كوچک است، دلهای كوچک و قرمزرنگ دارد)رحیمیبرگ

ای است كه با تازۀ پاكیزه ( طعمی شیرین دارد و بهترین رن سفید494: 4391ظاهری منمم میباشد )فلوكس، 

(. مزاجی معتدل مایل به درمی دارد. ملین، 675: 4399برگ و خار بسیار مصلوب نشده باشد )عقیلی خراسانی، 

كنندۀ ( برطرف6/366ی سینه، فرونشانندۀ تشنگی است و برای سرفه استفاده میشود )همان، كنندهزداینده، نرم

(. خاقانی در این بیت با استفاده از 43: 4391و نقرس است )افسر خیاوی، ناراحتیهای معده و رافع درد مفاصل 

 تصویر شاعرانه، ترنجبین را هم بعنوان داروی طبیعی و هم بعنوان عنصری زیبا در طبیعت معرفی میکند:

 بر خار خشک خاطرم ررد ترانگبین

 

 بادی كه بر وزد به نی عسگر سصاش 

 (633)خاقانی،                                

روری میباشد و این مادۀ شیرین نمامی نیز به نحوۀ استصراج ترنجبین اشاره دارد: شیرۀ انگبین از خار دیاه جمع

 به نام ترنجبین شناخته میباشد. 

 خار كان انگبین بر او رانند

 

 زیركانش ترانگبین خوانند 

 (343)نمامی،                                

 تمشک. 4-08 
مرغی شکل و میوۀ سرخ، خوراكی، سرخیان است با بردهای تصمتمشک میوۀ نوعی درختچج خاردار از تیرۀ دل

دویند كه همان نسترن « الکل علیق»ربدار، ترش و شیرین و شبیه به توت. تمشک چندین نوع دارد. نوعی از رن را 

زیتون میباشد. نوع دیگر رن علیق بدون كل  است كه رن را تمشک خوانند. دارای خارهای است و رمرۀ رن به اندازۀ 

( تمشک 644/ 6: 4375های نسترن كوهی بیشتر است. )ابن سینا، های نرم است كه نرمی رن از شاخهریز و شاخه

رن میتوان دفت: دارای سرشتی تقریبا سرد و خشک است و دارای مصارف دارویی فراوانی است از جمله خوای 

سرفه و رفع كنندۀ ها و تسکین دهندۀ سیاهمقوّی قل ، احشا و اعضای داخل شکم، نیروی جنسی و تونیک، روده

ها و عاملی برای بصش زخمهای سر و لثه و ورمهای حدقج چشم و بدبویی دهان و سستی لثهاسهال خونی و التیام

( پادزهری برای 46و  44/ 6: 4395یه میباشد. )میرحیدر، یزی بواسیر و خرد كردن سنگ كلجلودیری از خونر

 (6/647: 4375خوانند. )ابن سینا، « قرطس»دزش جانوری است و رن را 

ک اشک تر من تمش»خاقانی در بیت زیر با استعاره و كنایه، تمشک را نمادی از ررامش و تسکین بیماری میسازد. 

هندۀ ت  تمشک دارد و همزمان بار عاطفی و لطافت تجربج دكننده و تسکیناشاره به خوای خنک« من باشد

 انسانی را نیز منتقل میکند:

 و اندر ت  ادر مزوری خواهم

 

 اشک تر من تمشک من باشد 

 (971)خاقانی،                                 
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 حنا .4-01
ها با بردهای عریض و دلهای سرخ مایل به سفید و بسیار خوشبو است. بردهای حنا در ایحنا دیاهی از ردۀ دول ه

رنگ كردن مو و دستها كاربرد داشته است. در متون كهن خوای فراوانی برای حنا ذكر شده است؛ از جمله: 

د دیده میباشلم به جای ناخن كج یا رسی رشامیدن رب خیساندۀ برگ حنا به مدت ده روز باعث روییدن ناخن سا

(. همچنین، ضماد برگ خشک كوبیده و سرشتج رن با پیج بز برای التیام قروح، بویژه قروح 365تا: )تنکابنی، بی

 (. 349الادویه: اطراف ناخن، مفید است )مصزن

 خاقانی در بیت زیر با روردن حنا، ارر درمانی و زیبایی رن را نشان میدهد: 

 برندۀ ناخنه چشم ش  به ناخن روز

 

 كننده ناخن روز از حنای صبح خضاب 

 (55)خاقانی،                                    

هم « حنای صبح خضاب»دیده و تقویت رن دارد و اشاره به رفع ناخن رسی « برندۀ ناخنه چشم ش »عبارت 

 ان میکند.دهی حنا را بیخوای درمانی و هم كاربرد زیبایی و رنگ

 دم الاخوین )خون سیاوشان( .4-11
وزنی تیز و سبردهایی باریک، نوکدار است كهوبیش تیغای و كمهای بلند، استوانهدرختی از تیرۀ خرما با ساقه

شکل دارد. از میوۀ این درخت صمغ قرمزرنگی به دست میآید كه به رن خون سیاوشان میگویند. )معین( خون 

جی خیلی سرد و خشک است. از نمر خاصیّت قابض، مقوی معده و لثه، بندرورندۀ اسهال خونی سیاوشان دارای مزا

ای است به رنگ سرخ، ( شیره349/ 5: 4395بصش زخمهای چشم میباشد )میرحیدر،و صفراوی و خونریزی و التیام

رد و تركی  رن با زردۀ تصم ( خون را بند میآو466/ 6: 4375و زخمهای تازه و قرحه را التیام میبصشد )ابن سینا، 

مرغ برای درمان زخمهای روده و اكتحال و جهت تقویت چشم بسیار مفید است ولی برای كلیه زیان دارد و باید 

 (.91: 4391با كتیرا مصرف شود )افسر خیاوی، 

 نمامی در بیت: 

 علاج الرأس او انجیدن دوش

 

 الاخوین او خون سیاوشدم 

 (114)نمامی، ب،                             

بصش این ماده را ، خوای قابض و التیام«انجیدن دوش»و « الرأسعلاج»الاخوین بعنوان دارویی برای با روردن دم

 یادرور میباشد. 

و مقایسه رن با دوهر ربگینه، هم خوای دارویی « لعل سیاوشی»فلکی شروانی نیز با روردن خون سیاوشان بعنوان 

را برجسته میکند و هم ارزش نمادین و كمیابی این ماده را در قال  تصویر شاعرانه نشان میدهد. بصش رن و التیام

فی بها معرشاعر با این استعاره، خون سیاوشان را هم بلحاظ زیبایی و هم ارر درمانی قابل مقایسه با جواهرات دران

 میکند، و همزمان تأریر رن بر چشم و بینایی را یادرور میباشد.

 نه بچشم مردمی سوی تو بنگرد فلکدر 

 رنچه بیک زمان كند كین تو خالی از زمین

 دوهر ربگینه را لعل سیاوشی مصوان

 

 خشم تو در دو چشم او مردمک استصوان كند 

 قوت و دردش فلک راست بصد قران كند

 زانکه مرا بشبهه رن خون سیاوشان كند

 (454)فلکی،                                         
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 زعفران .4-10
ای های نازک و قهوهمتر با پیازی سصت و مدور كه از فلسسانتی 35تا  45زعفران دیاهی است كوچک به ارتفاع 

درم و خشک است. درمای معتدل دارد »سینا زعفران ( . از نمر ابن499: 4391رنگ تشکیل یافته است. )فلوكس، 

رنگ و رو را صفا دهد. ورم را میگدازد، سر درد رورد، زعفران و بازكننده است، روغنش درمی میدهد، خوردن

بصش افزا و توانرور است و مایج تیردی حواس است؛ اشکریزی را منع كند، تیردی چشم را برطرف كند، شادیخواب

: 4375نا، )ابن سی« مرتبه بصورند از شادی سکته میکنند و میمیرند.قل  است. دویند ادر سه مثقال زعفران را یک

(. بیلقانی در بیت زیر بصورت كنایی به ارر زعفران اشاره میکند. او تأكید دارد كه ل ت واقعی از طعم و 6/434

شیرینی نیست، بلکه رنگ، بو و ارر روحی زعفران مهم است. شاعر خوای زعفران را در تقویت روحیه و ایجاد 

 خوشی و نشاب، فراتر از جنبج مادی رن نشان میدهد:

 و رنگ و بوی زمان مبین از رنکنیکی 

 

 در شادی دل ز زعفران خاست

 

 شنبلید سرشک در دیده

 

 ل ت شکر دهد به حقیقت نه زعفران 

 (454)بیلقانی،                                 

 چون رنگ غم است زعفران را؟

 (35)خاقانی،                                  

 زعفران خورده باز خندیده

 (347)نمامی،                                 

خاقانی با این سؤال شاعرانه، تضاد میان ارر واقعی زعفران و ظاهر رن را مطرح میکند. بیت هم جنبج دارویی و 

 ایرور زعفران را یادرور میباشد و هم به پیچیددی و چنددانگی اررات رن اشاره دارد، كه از نگاه شاعرانه، رابطهشادی

 .بین ظاهر و ارر باطنی برقرار میکند

 

 در شادی دل ز زعفران خاست

 

 چون رنگ غم است زعفران را؟ 

 (35)خاقانی،                                

ریزی و ایجاد شادی نشان میدهد. بیت بیانگر نمامی نیز با تصویری زنده و ملموس، ارر زعفران را بر رفع اشک

تقویتی زعفران در ط  سنتی است و همزمان تأریر روحی و احساسی رن بر انسان را برجسته كاربرد درمانی و 

 میکند.

 شنبلید سرشک در دیده

 

 زعفران خورده باز خندیده 

 (347)نمامی،                                 

 زیره .4-11
، زیرۀ كرمانی و كرویا رمده است دیاهی ها با نامهای دیگری همچون شاه زیره، زیرۀ رومیزیره كه در اكثر فرهنگ

كه  ای مایل به زرد استشکل به رنگ قهوهای و دلهای سفید و كوچک میوۀ این دیاه بیضیاست با بردهای ساقه

كننده و مقوی دستگاه دوارش بویی بسیار معطّر و قوی و طعمی سوزاننده دارد. كاربرد درمانی رن، ضد نفز، هضم

 ه، زیرۀ كرمانی است.است. بهترین نوع زیر

ادزا، بصش، بادشکن، بزیرۀ كرمانی بهترین و بعد از رن زیرۀ فارسی از سایر انواع بهتر است. درم و خشک، درمی»... 

كننده، خشکاننده و ددازنده است. صورت را با رب زیره بشویند زیبا شود. خوردن و به كار بردنش رنگ و رو را تکه

دانند. ادر زیرۀ كردۀ رن را برای دفع بادهای رماتیسمی و مفصلی مؤرر می( دم645: 4374)هروی، « صفا دهد...
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سبز و سیاه با برنج مصرف شود، اخلاب فاسد و مزمن را از روده و معده دفع مینماید. در استعمال خارجی، قرار 

در دام زشکی با  دادن ضماد رن بر روی پستان در موارد جمع شدن شیر در پستان، اررات مفید ظاهر میکند.

خوراندن زیرۀ سبز به چهارپایان، تمایل جنسی را در انواع مادۀ رنها زیاد میکنند و به همین دلیل است كه به داو 

: 4394ها فراهم شود )خضری، دیری برای در رنماده و مادیان معمولاً رن را میصورانند تا رماددی بیشتر جفت

 (.316ر317

، به یکی از ویژدیهای خای زیره یعنی تأریر شدید رن بر بدن اشاره «رب دادن زیره»ه به خاقانی در این بیت با اشار

نمادی از سوزش و تحریک است و شاعر از رن برای تصویر كردن امیدهای فریبنده و ررار ظاهری « پل ل»میکند. 

رن  تأریرات روانی و اجتماعیبهره میگیرد. كاربرد زیره در این بیت، پیوندی میان خاصیت تند و سوزانندۀ دیاه و 

 برقرار میکند.

 زیره ربی دادشان دیتی و ایشان بر امید

 

 اندای بسا پل ل كه در چشم دمان افشانده 

 (454)خاقانی،                                  

ویری زنده و تصپ یری زیره را بصورت ، سوزنددی و تحریک«پل ل بر رتش»در بیتی دیگر نیز با تشبیه خود به 

كنایه از برانگیصتن و تشدید حالت سوزاننده است و شاعر با این تصویر، « رب دادن زیره»محسوس بیان میکند. 

خاصیت تند و محرک زیره را به سطحی عاطفی و استعاری میکشاند و رن را در خدمت بیان حال درونی و هیجان 

 عاشقانه قرار میدهد.

 و سوزانزنان چون پل لم بر رتش نعره

 

 كز زیره رب دادن جانان چه خواست دویی 

 (494)همان:                                         

 سپرغم .4-13
های دیگری چون ریحان و ضمیران نیز شناخته میباشد. این دیاه از جمله ا س رَم است، با نامس  َرغم، كه همان شاه

طراوت، شادابی و خاصیت مفرّح، همواره مورد توجه بوده است. در دیاهان بسیار خوشبو و معطّر است و بسب  

هایی از رن را های كهن، س رغم جایگاهی ویژه داشته و داه در مجالس بزم، بزردان و شاهان شاخهفرهنگ و ریین

 .درفتند و میبوییدند تا موج  نشاب، دشایش خاطر و تقویت روحیه شوددر دست می

 اند و بوییدن رن را سب  رفعبصش دانستهكنندۀ دل و شادین را دیاهی مفرّح، تقویتدر منابع ط  سنتّی، ریحا

اند. همین ویژدیها باعث شده است كه س رغم در ادب فارسی، افزون غم، نشاب روان و تلطیف مزاج معرفی كرده

تبدیل شود. خاقانی در شناختی، به نمادی از شادمانی، طی  خاطر، لطافت روح و زداینددی اندوه بر معنای دیاه

را نماد فرخنددی، طراوت و پیروزی میگیرد. فتح و ظفر شاهانه همچون ریحانی تصویر شده « ریحان»بیت زیر، 

 كه بوی رن مشام را مینوازد. 

 چرخ سفالی است سبز فتح تو ریحان او

 

 ی ریحان فتح بهر مشام تو بادشمه 

 (563: 4395)خاقانی،                               

افزا و دلنشین معرفی میکند و میان بوی رفرینی س رغم، پیروزی را امری روحشاعر با تکیه بر خوشبویی و نشاب

و « س رغم»خوش ریحان و تأریر روانی كامیابی پیوند برقرار میسازد. نمامی نیز بازی زبانی و معنایی ظریفی میان 

 پدید رورده است.« س ر غم»

 كم شودعقل ز بسیار خوری 

 

 دل چو س رغم س ر غم شود 

 (459)نمامی، الف،                              
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 تبدیل میباشد؛« س رِ غم»رمیز به صورت ایهامبصش است، در اینجا بهس رغم كه در اصل دیاهی مفرّح و شادی

زُدایی د. شاعر از خاصیت غمیعنی دلی كه به اعتدال و پرهیز پایبند باشد، همچون س رغم، مانع نفوذ اندوه میگرد

 .و مفرّح بودن دیاه بهره میگیرد تا مفهومی اخلاقی و حکمی را بیان كند

نواز معشوق بهره برده است. در بیتی دیگر از لیلی و مجنون نمامی از ریحان به عنوان نماد نفس خوشبو و جان

ونه افسونگری این دیاه تأكید میکند. همانگنمامی با تشبیه نفس یار به ریحان، بر خاصیت عطرافشانی، طراوت و 

 كه بوی س رغم دل را میگشاید و شادی میآفریند، نفس معشوق نیز دل را میرباید و جان را تازه میکند.

 جادو منشی به دل ربودن

 

 ریحان نفسی به عطر سودن 

 (493)نمامی،                                    

 سپستان .4-14
ای لزج، چسبنده، درختی است به همین نام كه از نمر شکل به رلو شباهت دارد و درون رن شیرهس  ِستان میوۀ 

ردن كزردرنگ و شیرین وجود دارد كه در ط  سنتّی كاربرد دارویی فراوان داشته است. این شیره بویژه برای نرم

س گبستان سرد و تر است، »در الابنیه دربارۀ س ستان رمده است:  .سینه و تسکین سرفه مصرف میشده است

(. جرجانی نیز در ذخیرۀ 445: 4374)هروی، « …طبیعت نرم درداند و سعالی كه از حرارت و خشکی بود بنشاند

رجانی، )ج« س ستان معتدل است، سینه را نرم كند و تشنگی بنشاند و طبع فرود رورد.»خوارزمشاهی مینویسد: 

4396 :494.) 

ۀ دهندكنندۀ سینه، فروبرندۀ حرارت و تسکینكننده، نرمكهن دارویی خنکبر این اساس، س ستان در ط  

های درم و خشک بشمار میرفته و بویژه در بیماریهای ریوی و ناراحتیهای ناشی از خشکی و درمی مزاج سرفه

درد  نكردن سینه و تسکیكاربرد داشته است. خاقانی در بیت زیر از خاصیت واقعی س ستان در ط  سنتّی رر نرم

 ای از تسکین و امید میجوید.ها )زقوم(، نشانهرر بهره میگیرد تا نشان دهد كه عاشق، حتی در تلصترین تجربه

 شیرزددان امید و سینه رنجوران عشق

 

 انددر زقومش هم دو پستان هم س ستان دیده 

 (46)خاقانی،                                  

ینجا افزون در ا« س ستان»دیری از ایهام و تضاد، تصویری پیچیده و چندلایه میآفریند. بهرهخاقانی در این بیت با 

اعر میان ، بار معنایی استعاری مییابد. ش«پستان»كنندۀ سینه، بسب  همنشینی لفمی با بر معنای دیاه داروییِ نرم

رنج  رنجورانِ عشق، یعنی رنان كه ازهشیر، پستان و س ستان پیوندی ظریف برقرار میکند؛ شیرزددانِ امید و سین

اند، در زقوم )كه نماد تلصی، رنج و ع اب است( نیز دودانگی میبینند: هم عشق دچار سوز و التهاب درونی شده

 .بصش سینه استكننده و تسکینی تغ یه و ررامش است، و هم س ستان، كه داروی نرمپستان، كه نشانه

 سُداب .4-15
تا: متر و عاری از كرک و دارای قاعدۀ چوبی )زردری، بیسانتی 95تا  35ایا با ارتفاعی بین دیاهی است علفی، پ

(. این دیاه 431: 4394( كه بردهایی به نسبت ضصیم و دوشتدار به دو صورت ساده و منقسم دارد )كیانی، 4/144

اشد. دلهای رن به رنگ سبز متمایل پرز و رنگ سبز مایل به كبود میبهای منشع  با بردهای صاف و بیدارای ساقه

های سیاه محتوای رن را تشکیل میدهد ی رن به شکل ك سول است كه دانهای است. میوهبه زرد و بصورت خوشه

روری به مشام میرسد. منشأ اصلی رن های این دیاه بوی ناپسند و تهوع(. از تمام قسمت614: 4397نیا، )رحیمی

اند كه البته امروزه در بیشتر مناطق مدیترانه و نواحی دیگر اروپا و رسیا یافت داده را نواحی جنوبی اروپا تشصیص

(.  این دیاه در ایران بیشتر در رذربایجان، دیلان و رشت یافت میباشد )كیانی، 4/146تا: میباشد )زردری، بی
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ر حکمای ط ّ سنتّی سداب ای است. طبق نمهایی به رنگ مایل قهوهاش ك سول و شامل دانه(. میوه431: 4394

(. از نمر خاصیّت مُدّر، اشتهارور، ضد اس اسم 5/655: 4395دارای سرشتی خیلی درم و خشک است )میرحیدر، 

(. 614: 4397نیا، است و جریان خون را افزایش میدهد. مصرف زیاد رن سمی و سردیجه و رشفتگی رورد )رحیمی

به برای رسمان بکار رفته است. خاقانی از ه كبودش بعنوان مشبهسب  رنگ سبز مایل ببه« سداب»در بیت زیر، 

ویژدی ظاهری دیاه بهره میگیرد و بدون ارجاع مستقیم به خوای دارویی، رن را عنصری تصویری میسازد كه رنگ 

ده شفلک را توصیف میکند. این كاربرد نشان میدهد كه سداب در ذهن شاعر، افزون بر دیاه دارویی، عنصری شناخته

 از طبیعت با رنگی خای بوده است.

 بقای شاه جهان باد تا دهد سایه

 

 زمین بشکل صنوبر، فلک بلون سدُاب 

 (54)خاقانی،                                        

طور مستقیم وارد تصویر شعری میباشد. اشاره به اما در این بیت از اریرالدین اخسیکتی، خاصیت دارویی سداب به

و موج  قطع نسل میباشد، سب  شده شاعر تیغ ممدوح « رب مردی را بصشکاند»باور ط  سنتّی كه سداب  این

اوم دشمن كردن تدكنرا به دیاهی تشبیه كند كه نسل دشمن را میبرد. اینجا سداب نماد نابودی قوۀ تولید و ریشه

 ی اغراق شاعرانه قرار میگیرد.است و دانش پزشکی كهن پشتوانه

 

 تو دندناست بدیدار طرفه رنکتیغ 

 

 ببرید نسل خصم به خاصیت سداب 

 (47)اخسیکتی،                                

د مگر روی، میگویعنوان تریاق و پادزهر یاد میکند. شاعر با هشدار نسبت به حری و زیادهبیلقانی نیز از سداب به

« فقاع»رد به جنبج ضدسمیّ سداب اشاره دارد و رن را در برابر رنکه مانند سداب شایستج تریاق بودن باشی. این كارب

ترتی ، سداب نماد دارویی میباشد كه توان مقابله با زهر و فساد را رور( قرار میدهد. بدینرور و زیان)نوشیدنی نفز

 دارد.

 ی فقاع ز حریشکم مشو همه چون كوزه

 

 مگر كه در خور تریاق شوی چو سداب 

 (61)بیلقانی،                                    

 سیسنبر .4-17
الملک معروف است این دیاه كه به نامهای دیگری همچون سوسنبر، سه سنبل، حاشا بری، رویشن وحشی و نمام

ی زیرزمینی است. سیسنبر از نمر خاصیّت مقوّی، های خزندۀ هوایی و ساقهدیاهی از تیرۀ نعناییان و دارای ساقه

بصش ناراحتیهای دوارشی بوده و در رفع برونشیت مفید میباشد سرفه و التیاماسهال، مسکّن سیاهمدر، ضدّ 

(. به علاوه در رفع سردرد بویژه ادر با سركه و روغن دل همراه باشد، و در رفع امراض 679: 4397نیا، )رحیمی

دزیددی و با سنکنجبین برای ای عقربنافع است. سیسنبر همراه با عسل بر 4بلغمی و درد معده و ورم جگر و س رز

(.  سیسنبر مفرّح و مقوّی دستگاه دوارشی و دستگاه عصبی بوده 561: 4374نیش زنبور مفید میباشد )حسینی، 

و نفز شکم را نیز برطرف میسازد. سیسنبر یا سوسنبر برای خارج ساختن جنین مرده از رحم نیز بسیار كاررمد 

ای دیوارۀ رحم مواجه كرده و جنین را به خارج هدایت تحریکات شدید ماهیچه است، به صورتی كه جنین را با

(. در این دو بیت، 464و469: 4393كردۀ رن استفاده میشود )خسروی، میکند. بعلاوه برای تسکین درد رحم از دم

                                                      
ی چ  در زیر حجاب حاجز در سرمت چ  شرکم و عق  معده و در جلو و بالای كلیه  رنگ كه ای اسرت قرمز و كمی بنفش سر رز: غده  -4

 قرار درفته است. )معین، ذیل: س رز(



 47-14 صص ،466 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155  تیر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نمم شناسی سبک / 15

مامی با اشاره نادبی میآفریند. ابتدا –نمامی با تکیه بر خاصیت درمی و ضدّسمیّ سیسنبر تصویری تمثیلی و طبی

ای میآفریند. حرارت این دیاه چنان شدید است كه نشانج درمی و تیزی رن است، اغراق شاعرانه« بوی سیسنبر»به 

ارر میکند. بدینسان، خاصیت دارویی سیسنبر به سطحی كیهانی و را دداخته و بی« عقربِ چرخ»كه حتی نیش 

 نمادین ارتقا مییابد.

 بوی سیسنبر از حرارت خویش

 

 عقرب چرخ را دداخته نیش 

 (349)نمامی،                                  

)عقربِ  «دمِ این عقرب نیلوفری»مینشیند. دم سیسنبری بمثابه پادزهر بر « نیش»در برابر « نوش»در بیتی دوم ، 

یآفریند: تضادی ظریف مبودن عقرب، « نیلوفری»رسان با ظاهری زیبا( ریصته میباشد. رسمانی، فلک یا نیروی رسی 

 اش، این دزنددی پنهان را خنثی میکند.زیبایی ظاهری در كنار دزنددی باطنی؛ و سیسنبر، با خاصیت درمانی

 

 ریصته نوش از دم سیسنبری

 

 بر دم این عقرب نیلوفری 

 (44)نمامی،  الف،                                

 لسان الحمل .4-11
الجدَی، خرغول، چرغول و بارتنگ شناخته هایی چون زبان بره، اذانمنابع فارسی و عربی با نامالحمََل كه در ل سانُ

هایی كوچک به رنگ سبز مایل به میباشد، همان دیاه بارهنگ است. این دیاه دارای بردهایی باریک و دراز، دل

لعاب فراوان، كاربردهای درمانی  در ط  سنتّی، بارهنگ به سب  دارا بودن .دار استهایی دانهای و خوشهقهوه

بصشی به مصاطهای بدن، ملین بودن، كاهش نفز، درمان اسهال خونی و رفع متعددی داشته است؛ از جمله التیام

(. لعاب این دیاه بویژه در بیماریهای دوارشی و التهابات داخلی نقش دارویی 4391:446التهاب مثانه )افسرخیاوی، 

الحمل( دیری از تشبیه و استعاره، میان بردهای بارهنگ )لساناقانی در بیت زیر با بهرهمهمی ایفا میکرده است. خ

 و سوهان پیوندی تصویری برقرار میکند.

 ریزش سوهان اوست داروی اطلاق از رنک

 

 هست لسان الحمل صورت سوهان او 

 (345)خاقانی،                                

مانند شده است. شاعر از این شباهت « سوهان»شکل كشیده و سطح زبر خود، به  در اینجا برگ بارهنگ به سب 

ظاهری فراتر میرود و به خاصیت دارویی دیاه اشاره میکند و میگوید همانگونه كه سوهان زبری را میساید و صاف 

در این بیت،  .یکند)اسهال و نرمی شکم( را درمان م« اطلاق»الحمل نیز با لعاب و خاصیت ملین خود، میکند، لسان

دونه( با كاركرد خاقانی رداهانه از دانش ط  سنتّی بهره میگیرد و نشان میدهد كه ظاهر دیاه )صورت سوهان

 درمانی رن )اصلاح و تعدیل مزاج( هماهنگ است. 

 نقوع .4-18
 میصیسانند یا ربِ های دیاهی دفته میباشد كه رنها را در رب سردنُقوع در اصطلاح ط  سنتّی به داروها یا میوه

رنها را بدون جوشاندن و طبز استصراج كرده و مینوشند. این شیوۀ دارویی بیشتر در مواردی بکار میرفته است كه 

نقوع به دلیل پرهیز  .بیمار دچار تبهای شدید و سوزان بوده یا نیاز به تلیین مزاج و كاهش حرارت بدن داشته است

 مزاج وی خود را حفظ میکرده و به همین سب  در درمان بیماریهای درمكنندداز حرارت مستقیم، خاصیت خنک

شکی، دیری از اصطلاحات پزالتهابی جایگاهی مهم در ط  كهن داشته است. در بیت زیر مجیرالدین بیلقانی با بهره

 های سصن قیاسی هنرمندانه برقرار میکند.میان مزاج دارو و ویژدی
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 عنی نقوعرن یکی سرد و ترش چون شعر من ی

 

 وان ددر شیرین و خشک چون لفظ تو یعنی نبات 

 (697)بیلقانی،                                      

كه شیرین و خشک است، به لفظ « نبات»كه سرد و ترش است، به شعر شاعر مانند شده؛ در حالی كه « نقوع»

سنتّی شکل درفته و نشان میدهد كه شاعر، ی نمریج مزاجها در ط  مصاط  تشبیه میباشد. این قیاس بر پایه

كننده و فروبرندۀ د اری ادبی استفاده كرده است. شعر او همچون نقوع، خنکرداهانه از زبان پزشکی برای ارزش

 .ارر معرفی میباشدحرارت است؛ در مقابل، لفظ مصاط  درچه شیرین، اما خشک و كم

 قرار« نقوع»)داروی كوبیده و خشک( را در برابر « سفوف» ، خاقانی نیز در بیت زیر با خطاب قرار دادن طبی

 میدهد. 

 ای طبی  از سفوف دان بس كن

 

 كو نقوعی كه در میانه خورم 

 (743)خاقانی،                                      

سازدار باشد. دهندۀ نیاز به دارویی ملایم، خنک و زودارر است كه با وضعیت مزاجی شاعر درخواست نقوع، نشان

بصش باشد، در برابر درمانهای تند و خشک. در سطح نمادین، نقوع میتواند كنایه از تسکین تدریجی و ررامش

 ترتی ، خاقانی از اصطلاحی طبی برای بیان حال درونی و طل  ررامش استفاده میکند.بدین

 هلیله .4-11
متر قطر دارد. میوۀ رن كه سانتی 95ج رن در حدود سال 35ر15الرشد بطوری كه درختی است نسبتاً بزرگ و سریع

 (.395: 4395دار است )میرحیدر، ای درشت بالدار و حاشیج بالهای رن دندانهنوعی هلیله است قهوه

شکل و دلهای سفید یا زرد است كه بویی مطبوع دارند و ها با بردهای متناوب، بیضیایهلیله درختی از ردۀ دول ه

نجد و اندازۀ سشکل بهها ظاهر میشود. میوۀ این دیاه دوشتدار، بیضیقسمتهای انتهایی شاخهبصورت سنبله در 

 بو با طعمی مطبوعزردرنگ مایل به خاكستری است. همچنین مغز دانج این دیاه دارای درصد زیادی مادۀ روغنی بی

فع رسم، درد دلو، استفراغ، دفع سنگ رور و ضد كرم دارد و در داست. میوۀ این دیاه ارر مقوی معده، بادشکن، خل 

مثانه و رب روردن شکم نیز اررات مفیدی دارد. میوۀ نارس رن قابض و اشتهارور است و از رن در رفع اسهالهای 

ساده، درمان زخم و خونریزیهای لثه، محافمت و تنمیم كار روده و سوزش معده استفاده میشود. )افسرخیاوی، 

4391 :431) 

ونه است: زرد نارسیده، هلیلج سیاه هندی كه رسیده است. هلیلج كابلی كه از همج انواع هلیله هلیله چندین د»

درشتتر است و هلیلج چینی. بهترینش زرد مایل به سبز و پرمایه و سصت است. هلیلج كابلی هر رنچه دوشتیتر و 

( خاقانی در این 464/ 6: 4375سنگینتر است و در رب فرونشیند و رنگش به سرخی زند بهتر است. )ابن سینا، 

 بیت به خاصیت طبی هلیلج زرد اشاره میکند كه در ط  سنتّی برای دفع صفرا شناخته شده است. 

 تو را مقامر صورت كجا دهد انصاف

 

 ی زرین كجا برد صفرا تو را هلیله 

 (44)خاقانی،                                   

از حیث ارر دارویی، با صفرا )كه مزاجی درم و خشک دارد( تناس  دارد. شاعر  هم از نمر رنگ و هم« هلیلج زرین»

با لحنی انتقادی میگوید همانگونه كه هلیلج زرد قادر به دفع صفراست، مصاط  نیز باید انصاف را از خود دور كند؛ 

بیلقانی نیز از  .بدل میباشد اما این امر را محال میداند. بدینسان، دانش پزشکی به ابزاری برای بیان داوری اخلاقی

 تلصی هلیلج سیاه بهره میگیرد؛ دیاهی كه در ط  كهن بعنوان داروی دفع سودا شناخته میشد.
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 كه نکوستبه صبر تلز رهی زین سواد از رن

 

 هلیلج سیه از بهر رفت سودا  

 (6: 4359)بیلقانی،                                     

زمان دو معنا دارد: تلصی دارو و تلصی شکیبایی. شاعر با قیاس میان تلصی هلیله و سصتی در اینجا هم« صبر تلز»

اش درمان سودا است، صبر تلز نیز انسان را از تیردیها صبر، نشان میدهد كه همانگونه كه هلیلج سیاه با وجود تلصی

 .و رفات درونی رهایی میبصشد

 

 گیری. نتیجه5

دیاهی در شعر شاعران سبک رذربایجانی، بویژه خاقانی، نمامی، بیلقانی و دیگر در مجموعِ بررسی داروهای 

عصران رنان، روشن است كه حضور عناصر ط ّ سنتّی در شعر این دوره صرفاً جنبج تزیینی یا استعاری ساده هم

تنها نام اعران نهمند از دانش پزشکی و داروشناسی كهن استوار است. شندارد، بلکه بر پایج شناختی دقیق و نمام

های طبی را میشناسند، بلکه از مزاج، خوای درمانی، موارد مصرف و حتی عوارض رنها دیاهان، داروها و فررورده

ناپ یر از فرهنگ علمی و ذهنیت ادبی شاعران رداهی دارند. این رداهی نشان میدهد كه ط ّ سنتّی بصشی جدایی

 .این سبک بوده است

اروهای دیاهی اغل  با كاركرد واقعی پزشکی خود وارد بافت معنایی شعر میشوند. برای در شعر این شاعران، د

نمونه، دیاهانی چون بنفشه، س ستان، سیسنبر، هلیله، تباشیر، بلسان و انار، دقیقاً بر اساس نقش رنها در تعدیل 

 خوانی میاناند. این همرفتهاخلاب، فرو نشاندن حرارت، تسکین سینه، دفع سودا یا صفرا و درمان سموم به كار 

متنهای طبی و شواهد شعری نشان میدهد كه شاعران سبک رذربایجانی بویژه خاقانی و نمامی، با متون مهم 

اند و حتی میتوان دفت كه زبان شعر سینا، الابنیه و ذخیرۀ خوارزمشاهی بیگانه نبودهپزشکی همچون قانون ابن

 .سنتّی است رنان داه بازتابی هنری از زبان ط ّ

نکتج مهم دیگر رن است كه شاعران این سبک، از دانش دارویی صرفاً برای دزارش یا توصیف استفاده نمیکنند، 

بلکه رن را به سطحی نمادین و تمثیلی ارتقا میدهند. داروها در شعر رنان اغل  نمایندۀ مفاهیمی چون تسکین رنج 

اند. برای مثال، نقوع روح و حتی مقابله با دزنددی روزدار و فلک عشق، پالایش درون، درمان اخلاقی، اعتدال مزاج

ل بصشی در دبصش، سیسنبر نماد پادزهر رنجها، و س ستان نماد ررامشنماد درمان ملایم، هلیله نماد تلصیِ درمان

 .التهاب است. این كاربرد نمادین، حاصل تسل  شاعر بر هر دو حوزۀ علم و خیال است

لکه پرداز، بدفت كه شاعران سبک رذربایجانی، بویژه خاقانی و نمامی، نه شاعرانی صرفاً خیال در نهایت میتوان

اند. تبحر رنان در شناخت داروهای اند كه دانش پزشکی را با ذوق ادبی دررمیصتهالاطراف بودهاندیشمندانی جامع

ره با علوم زمانه است؛ پیوندی كه شعر را دهندۀ پیوند عمیق شعر این دوهای درمان بیماریها، نشاندیاهی و شیوه

 -ای برای بازتاب دانش، تجربه و نگرش علمی تمدن اسلامی از سطح احساس فردی فراتر میبرد و رن را به عرصه

 ایرانی بدل میسازد.

 مشاركت نویسندگان

ج استصرای واحد بناب رزاد اسلاماین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه 

اند و طراح اصلی این مقاله و نویسندۀ مسئول راهنمایی رساله را بر عهده داشتهرقای دكتر ررش مشفقی شده است. 

پژوهشگران این مقاله در دردروری رقای حسن محمدی بعنوان مشاور و  دانشجو  رقای دكتر حسین داداشیاند. بوده

 د. پژوهشگر میباشهر سه ایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت اند. در نهو تنمیم متن نقش داشته
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 تشکر و قدردانی
رزاد اسلامی واحد نویسنددان بر خود لازم میدانند مرات  تشکر خود را از  دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

 اعلام نمایند.  شناسی نمم و نثر فارسی) بهار ادب(و مسئولین فرهیصتج نشریج وزین سبک بناب

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار رن رداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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 فارسی منابعفهرست 

، چاش 4 – 5ترجمج عبدالرحمان شرفکندی )هه ژار(، جلد  قانون در ط ،(، 4375سینا، حسین بن عبدالله،)ابن

 دوم، تهران: سروش. 

 ، تهران: سصن.اخسیکتیدیوان اریرالدین (، 4394اخسیکتی، اریرالدین، )

 ، چاش سوم، تبریز: زرقلم.دایرۀ المعارف دیاهان داروئی(، 4391افسر خیاوی، محمدعلی)

 ، ترجمج احمد بردبار، تهران: یاهو.درمانگر سبز(: 4395لوش)اودی، پنه

 تصحیح دكتر محمدربادی، تهران: دانشگاه تهران. ،دیوان اشعار مجیرالدین بیلقانی(، 4359بیلقانی، مجیرالدین، )

 فروشی محمودی.، تهران: كتابؤمنتحفه حکیم متا(، ؤمن، )بیتنکابنی، سید محّمد م

 ، تصحیح محمدرضا محرری، تهران: نزهت.ذخیرۀ خوارزمشاهی( 4396جرجانی، اسماعیل، )

 بصش، تهران: دانشگاه تهران.، تصحیح حسن تاجئیهاغراض الطبیه و المباحث العلا(، 4399ررررررررررررررررررر، )

، تهران: دانشگاه رزاد اسلامی، مركز راهنمای كاربردی دیاهان دارویی(: 4394حاجی رخوندی، عباس، ناصر بلیغ)

 انتشارات علمی

 ، چاش دوم، تهران: محمودی.تحفج حکیم مؤمن(، 4374حسینی، محمد مؤمن)

. تصحیح سید ضیاءالدین سجادی. چاش سوم، تهران: دیوان(. 4395علی نجّار. )نبالدین بدیلخاقانی شروانی، افضل

 زوّار.

 چاش هفتم، تهران: محمد. دیاهان دارویی،(: 4393)خسروی، مهدی،

 ، سنندج: دانشگاه كردستان.فرهنگ دیاهان دارویی كردستان(: 4394خضری، سیدشهاب،)

 تهران: اشک ر.فرهنگ مصوّر دیاهان دارویی، (: 4397نیا، مصطفی)رحیمی

 تهران: دانشگاه تهران. ،4دیاهان داروئی، جتا(: زردری، علی )بی

مجله تاریز (، بررسی و تحلیل خوای دیاهان دارویی از نگاه خاقانی، سعدی و ابن سینا، 4344دو، شهریار،)شادی
 .44-36:  13شماره  46، دوره پزشکی

 تهران: سنایی. مصزن الادویه،(. 4399سین بن محمد هادی )عقیلی خراسانی، محمدح

 ، مصحح شهاب طاهری، تهران: ابن سینا.دیوان محمد فلکی شروانی(. 4315الدین، )فلکی شروانی، حکیم نجم

ترجمج محمدرضا توكلی صابری و محمدرضا صداقت، چاش ششم، تهران:  دیاهان دارویی،(.  4391فلوكس، هانس )

 روزبهان.

 ، چاش دوم، تبریز: زرقلم.اطلس مصور دیاهان دارویی(،  4394كیانی، كاظم. )

فصررلنامه زبان و ادب (، بازتاب دیاهان دارویی در دیوان خاقانی، 4345مدرّسرری، فاطمه و فتّاحی قاضرری، فوزیه )
 .657-664:  4، شماره 3، دوره 4، مقاله فارسی

(. بررسی اشعار شاعران 4154یدرضا؛ پاسبان اسلام، بهمن. )مصرباح، مقصرود؛ پوردرداهی، ابراهیم؛  فرضری، حم   

 .4-46:  17شماره  41، دوره مجله تاریز پزشکیقرن ششم هجری در حیطه دیاه دارویی خشصاش، 

فصلنامه تصصصی (. برخی مصتصرات مشرترک فکری در شرعر شراعران سبک رذربایجانی.     4343مطلبی، ررش. )
 .651-635، 65، شماره پی در پی 3، شماره 7سال  ادب(،سبک شناسی نمم و نثر فارسی )بهار 

)پیاپی  3)3، ط  سنتی اسلام و ایران(. دیاه درمانی در شعر فارسی. 4344معینی، منصوره، و كلاهدوزان، اكبر. )

44 ،))344-336.  
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 ی دوجلدی(، چاش سوم، تهران: اد نا.)دوره فرهنگ معین(. 4391معین، محمد )

 ، چاش ششم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.4-9، ج معارف دیاهی(. 4395میرحیدر، حسین )

، انتشارات و چاش دانشگاه تهران، 3، تصحیح برات زنجانی، چهفت پیکر(، 4393نمامی دنجوی، الیاس بن یوسف، )

 تهران.

 ، تهران : دانشگاه تهران.، تصحیح برات زنجانی، چاش سوملیلی و مجنون(، 4395ررررررررررررررررررر، )

 ، تصحیح و شرح وحید دستگردی، چاش دوم،  تهران: زوّار.مصزن اسرار، الف(، 4399ررررررررررررررررررر، )

 ، تصحیح و شرح وحید دستگردی،چاش دوم،  تهران: زوّار. خسرو و شیرین، ب(، 4399ررررررررررررررررررر، )

 ، تصحیح و شرح وحید دستگردی، تهران: زوّار.نامهاقبال(، 4394ررررررررررررررررررر، )

، نقاشی از فرانتزک سورا، مترجم ساعد زمان، چاش هفتم، دیاهان دارویی(. 4397ولاگ، ژان و ژیری استودولا )

 تهران: ققنوس.

 ، به تصحیح احمد بهمنیار، تهران: دانشگاه تهران.الابنیه عن حقایق الادویه(، 4374هروی، موفق بن علی،)
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